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اینک این صحیفه ای که در برابر چشمانتان  می بینید، حاصل  تلاشی بی شائبه  و صمـیمی برای 

هم صحبت شدن با شماست.

اگر عزم آن دارید که عنان دلتان  را به ما بسپارید و با ما همراه باشید، بر ما منت نهاده آید وقدم 

بر چشمان ما گذارده آید. 

دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده ی  دانشجویان  همکاری های  طلیعه ی  نشریه  این 

خوارزمی است که دانشجویان از رشته های دیگر نیز ما را  در نگارش این نشریه همیاری کردند.

می خواهیم دفتری بگشاییم که آن در آن سخنی تازه خواهید یافت، دفتری که از چندین سال 

پیش هم باز و به دست سایر دوستان به رشته تحریر درآمده است، حال که این وظیفه ی خطیر 

بر گردن من و همکارانم نهاده شده تا راه چندین ساله را با تلاش هر چه تمام تر روبه  جلو برانیم.

زیرا  است  رسیده  شما  دست  به  دیر  کمی  واگذارشده  ما  بر  آن  هدایت  سکان  که  نشریه ای 

هم  ترم  امتحانات  به  قضا  از  و  بود  قدری سخت  همکاران  و  دوستان  سایر  با  شدنِ  هماهنگ 

شود. واقع  عزیزان  شما  موردقبول  که  باشد  شد.  علت  مزید  هم  اتفاق  این  کردیم  برخورد 
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ی  نویسنده  تصنیف  بیهقی  تاریخ  کتاب 

ابوالفضل  خواجه  غزنوی  دوره  فاضل 

  470( دبیر  بیهقی  حسین  بن  محمد 

385ه.ق( یکی از زیباترین و عالی ترین 

کتبی است که در ادب فارسی در حوزه ی 

تاریخ به رشته ی تحریر درآمده است. به 

راستی چرا تاریخ بیهقی این قدر 

تأثیر  است؟  دلنشین  و  جذاب 

کتاب  چیست؟  در  بیهقی  کلام 

است  اثری  ادبی  نظر  از  بیهقی 

گنجینه ی  که  زیرا  گران بهاست. 

و  ها  واژه  از  است  نظیری  کم 

فارسی هزار  زیبای  تعبیرات  و  ترکیبات 

سال پیش و این دیرینگی زبان بر ارزش    

                  آن بسیار می افزاید.

اهل  با  دیداری  کتاب  در  یوسفی  دکتر 

»صفت  می نویسد:  مورد  این  در  قلم 

کتاب ،  جنبه ی  مهم ترین  بلکه  و  عمده 

حقیقت پژوهی نویسنده و علاقه و ایمان 

او به راستی و اهتمام در نگارش حقیقت 

است« ) ص7(

دقیق  دقت  و  حقیقت  این  راستی  به 

به وضوح  کتاب  در جای جای  نویسنده 

آشکار است و خواننده از اینکه دارد یک 

داستان واقعی را می خواند لذت می برد. 

در این کتاب خواننده جزء در مواردی که 

نویسنده به عمد و یا شاید هم از روی 

فره  پادشاهان  که  جبری  عقیده ی  یک 

هستند  اشتباه  از  مصون  و  دارند  ایزدی 

اعمال مسعود را توجیه می کرد در سایر 

موارد با هیچ توجیهی جزء حقیقت برای 

اعمال و رفتار دیگران رو به رو نمی شود. 

حسنک  کردن  بر دار  ذکر  که  وقتی  مثلًا 

زوزنی  بوسهل  اینکه  با  می کند  بیان  را 

دائم  و  داشت  را  اصلی  نقش  قضیه  در 

را  حسنک  باید  که  می دمید  مسعود  در 

بر دار کرد، اما بیقهی در این ماجرا مقصر 

اصلی را خود حسنک می داند نه بوسهل 

بود  دیگر  حال حسنک  »و  می گوید:  او 

نگاه داشت  و  امیر محمد  هوای  بر  که 

این خداوند زاده را  دل و فرمان محمود 

بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفاء آن 

را تحمل نکند تا به پادشاه چه رسد. و 

چاکران و بندگان را زبان باید نگاه داشت 

با خداوندان، که محال است روباهان با 

شیران چخیدن و بوسهل با جاه و نعمت 

یک  حسنک  امیر  جنب  در  مردمش  و 

جای  فضل  ـ  رودی  از  بود  آب  قطره 

رفت  تعدی ها  چون  اما  ـ  نشیند  دیگر 

از وی که پیش از این در تاریخ بیاورده 

گفت  را  عبدوس  که  بود  آن  یکی  ـ  ام 

به  کنم  آنچه  من  که  بگوی  را  »امیرت 

وقتی  اگر  کنم،  می  فرمان خداوند خود 

تخت ملک به تو رسد حسنک را بر دار 

پادشاه  ـ لاجرم چون سلطان  کرد«  باید 

شد این مرد بر مرکب چوبین نشست. و 

بوسهل و غیر بوسهل درین کیستند؟ که 

اهمیت و جایگاه تاریخ بیهقی
در ادب فارسی جواد حبیبی زاده کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی /94
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حسنک عاقبت تهورو تعدی خود کشید 

)صص190 ـ191(.

او خودش دائم می گوید که دارم حقیقت 

را می نویسم و حتی منابعی را هم که در 

می کند.  بیان  خواننده  برای  دارد  اختیار 

شده  باعث  که  است  دلیلی  خود  این  و 

توجه  مورد  همه  این  کتاب  این  است 

اقبال باشد. »و در تاریخی که می کنم  و 

سخنی ترانم که آن به تعصبی یا تزیدی 

گویند  تصنیف  خوانندگان ای  و  کشد 

شرم باد این پیر را بلکه آن گویم که تا 

خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و 

طعنی نزنند« ) ص190(. »و این اخبار 

که  است  آن  از  می رانم  که  اشباع  بدین 

چنین  بر  و  بودم  معتمد  روزگار  آن  در 

مگر  نبود  واقف  دبیران  از  کس  احوال 

استادم بونصر رحمه الله نسخت کردی و 

ملوک  نامه های  و  نبشتمی،  من  ملطفه ها 

خانان  و  بقاءه  اطال الله  خلیفه  و  اطراف 

ترکستان و هرچه مهم تر در دیوان هم 

این  زیست.  بونصر  تا  بود  جمله  برین 

نامه یی  بار  و  می زنم  که  نیست  لافی 

نیست که می کنم بلکه عذری است که به 

سبب این تاریخ می خواهم که می اندیشم 

بندد خوانندگان را که  نباید که صورت 

عدل  گواه  می نویسم.  خویشتن  از  من 

برین چه گفتم تقویم های سال هاست که 

دارم با خویشتن همه به ذکر این احوال 

مجلس  به  ندارد  باور  هرکس  ناطق، 

تقویم ها  تا  آمد  باید  قضای خرد حاضر 

پیش حاکم آیند و گواهی دهند و ایشان 

والسلام« ) صص  گردد.  را مشکل حل 

521 ـ522(.

از دیگر دلایل اهمیت و اقبال تاریخ بیهقی 

دقیق جزئیات  توصیف  فارسی  ادب  در 

احمد  خواجه  خلعت پوشی  در  است. 

حسن میمندی چنان ظریف خصوصیات 

لباس او را توصیف می کنند که خواننده 

مقابل چشمان  در  مانند تصویری  را  آن 

بغدادی  سقلاطون  قبای   « می بیند.  خود 

بود سپیدی سپید، سخت خرد نقش پیدا، 

غایت  به  اما  بزرگ  قصب  عمامه ی  و 

باریک و مرتفع و طرازی سخت باریک 

هزار  از  کمری  و  بزرگ  زنجیره یی  و 

مثقال پیروز ها در نشانده« )ص 169(.

به خواننده ی  او در لابه لای حوادث   

اثرش هشدار می دهد که باید از اتفاقات 

علی  گرفتن  فرو  از  بعد  گرفت  عبرت 

علی  حال  است  »این  می گوید:  قریب 

که  قومش  و  روزگارش  و 

کسی  احمق  و  آمد.  پایان  به 

فریفتکار  گیتی غدار  باشد که دل درین 

به  را  او  نعمت و جاه و ولایت  بندد و 

هیچ چیز شمرد. و خرمندان بدو فریفته 

نشوند. و بزرگ مردا که او دامن قناعت 

تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند 

شکست« )ص 186(.

)) بیهقی از واژگانی چنان غنی برخوردار 

صحنه های  توصیف  در  حتی  که  است 

از  بهره گیری  به  نیازی  همسان، 

تعبیرات تکرای ندارد. حد و مرز 

و  می شناسد  به خوبی  را  کلمات 

نمی گیرد.  کار  به  بیهوده  را  آنها 

و  بی فایده  مترادفات  آوردن  از 

حشوآگین پرهیز دارد. اطناب هایش بجا 

و به مورد است.
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که  است  بیهقی  قلم  اعجاز  از  بی تردید 

 (( چون  عربی  نامانوس  لغات  حتی 

کلماتی  و  عُظم((  و  غضاضت  هزاهز، 

از این دست چنان نرمی و ملایمتی پیدا 

می کنند که خواننده خشونت آنها را در 

میان مفردات زیبا و خوش آهنگ فارسی 

حس نمی کند.

زمان  هم  نویسندگان  شیوه ی  به  بیهقی 

و  کتابت  تأثیر  تحت  اندازه ای  تا  خود، 

ولی  است،  بوده  عربی  نحو  و  صرف 

چندان  راه  این  در  خوشبختانه 

ساختمان  که  نمی ورزد  مبالغه 

و  متزلزل  یکسره  را  فارسی  زبان 

دگرگون سازد.

کتاب بیهقی از دیدگاه اخلاق نیز 

شیوه ی  برخلاف  است.  آموزنده  اثری 

نویسنده  معمولاً  که  ما  روزگار  رایج 

دریافت نکته ها و نتیجه گیری از ماجراها 

را به فهم خواننده وامی گذارد، بیهقی در 

توجه  در  را  خواننده  کتاب  جای  جای 

دهد،  می  یاری  عبرت انگیز  نکات  به 

را رها کرده،  تاریخ  دنباله ی  چندان که 

به عنوان تمثیل داستان هایی را پادشاهان 

بحث  مورد  موضوع  پیشین،چاشنی 

که  پندآموز  تمثیل های  این  و  می سازد، 

داستان  هشت  شامل  کتاب  سراسر  در 

رویداد  دو  همانندی  نظر  از  می شود، 

است«  آور  شگفت  راستی  به  تاریخی 

)روان پور، 1391، صص 26 ـ25(

در پایان این بحث سخن را با جمله ای 

به  بیهقی  مورد  در  یوسفی  دکتر  از  زیبا 

برگ هایی  کتاب  در  ایشان  می برم  پایان 

در آغوش باد درباره بیهقی می فرمایند: » 

بیهقی در فضل و ادب به کمال بود که 

توانسته بود چنان مقامی را احراز کند« ) 

ص206(.

استادان  از  می کنم  تشکر  همچنین 

فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  گران قدر 

غلامعلی  دکتر  آقای  خوارزمی  دانشگاه 

نقابی  عفت  دکتر  خانم  سرکار  و  فلاح 

قرار  بنده  اختیار  در  را  فرصت  این  که 

دادند تا بتوانم اندکی در رابطه با این اثر 

ارزشمند قلم فرسایی کنم.

فهرست منابع :

 ، بیهقی«  »تاریخ  ابوالفضل  بیهقی،   -

تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، به اهتمام 

مشهد،  یاحقی،  جعفر  محمد  دکتر 

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1383

- رنجبر، مرضیه »کتاب جامع کارشناسی 

دانش پرور،  انتشارات  تهران   ، ارشد« 

1384

تاریخ  »گزیده ی  نرگس  روان پور،   -

بیهقی«، تهران، انتشارات قطره، 1391

- شمیسا، سیروس » سبک شناسی نثر« ، 

تهران ، انتشارات میترا، 1387
و  زندگی   ، زمانه   « مریلین،  والدمن،   -

کارنامه بیهقی«، ترجمه منصوره اتحادیه، 

انتشارت تاریخ ایران، چاپ اول 1375

- یوسفی، غلامحسین، » برگ هایی در 

علمی،  انتشارات   ، تهران  باد«،  آغوش 

1372

انتشارات قلم((،  اهل  با  دیداری   ((  - 

دوم چاپ  مشهد،  فردوسی   دانشگاه 

1357
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دوستت دارم 

چون خنده های نوشینِ طفلی

باتنهادودندان نیش

دوبره سپیددوقلو

که لابه لای شکوفه های سرخ لب هایش

بازی می کنند

دوستت دارم 

چون عطرغریب چهای چوپان 

درسکرپناهنگام کوه های دارآباد

وپچ پچ رازناک مه وقله وآسمان

دوستت دارم 

چون دلخوشی معصومانه ی بچه دلفین 
های بازیگوش

با جیغ خنده های دریایی شورآفرینشان

دوستت دارم 

چون بغض غریبانه ی خداحافظی ای

که نمی دانی 

روزی روزگاری

سلامی دیگردرپی خواهدداشت یا نه.

دوستت دارم 

آنقدرکه حیفم می آید

بااین چیزها

قیاسش کنم 

دوستت دارم 

همین.

دکتر بهادر باقری

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 
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شعر میگویم 
چشم هایی که ندیدم شعر میگویم

و بعد از دیدنت از خود بریدم،شعر میگویم

دلم دیوانه شد با لحن گیرای صدای تو

من از وقتی صدایت را شنیدم شعر میگویم

قدم هرجا زدی با خود بهاری ارمغان بردی

به دنبالت به هر سمتی دویدم شعر میگویم

برای خنده های تو دویدن نیز کافی نیست

به اوج خنده ات تا پر کشیدم شعر میگویم

تو خواهی رفت و من باران بی تابم که میبارم

به رد سبز چشمت تا رسیدم شعر میگویم

و شرط عاشقی راهم کسی دیدن نمیداند

که من از چشم هایی که ندیدم شعر میگویم
سمانه حاصلی

 کارشناسی مددکاری اجتماعی /95
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پیوسته می خواند مرا در خویش

کسی چون سایه ی مسموم شب در من

سقوط لحظه ها را 

سخت می گرید

کسی در حجم خون اندود من جاری 

است

و در من انجماد چشم ها را 

سرخ می گرید

کسی در من به کنه واژه می خندد

به کنه ساده واژه

که در من فکرها را

تا ندانم های ویرانگر کشانیده است

کسی در من سرود مرگ می خواند

و حتی چشم های تو

مرا از عمق خود بیرون نمی بیند

که در من حزن می گرید

که در من حزن

انبوه ندانم های مرگ آلود را

اندوه می گرید

مرا تکرار کن در شب

مرا تکرار کن در دره مسدود هر واژه

مرا تکرار کن در شب

 سارا حضرتیان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی /94
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چشم انتظار روی تو 

اما بیا این لحظه را 

این لحظه را.... 

این لحظه را...

بی آنکه پنداری چرا 

بی خاطرات رفته و بی ترس از 

فردایمان 

این لحظه را عاشق بمان 

عاشق بمان و عشق را 

این شعله سوزنده را 

با هرچه داری در توان 

روشن نگه دار این زمان 

این لحظه را عاشق بمان 

شاید بگویی وقت هست 

فردا به ما نزدیک هست،، 

اما بیا همراه شو 

از شور عشق آگاه شو، 

از وقت کم غافل نمان… 

این لحظه را عاشق بمان
مرضیه تقی پور 

کارشناس زبان و ادبیات فارسی /94



9نشریه ادبی گلبانگ - شماره 49 - پاییز 1396

مشکلی نیست که غم ها همه سر خواهد شد

عاقبت دیده به دیدار تو تر خواهد شد

در خرابات جهان هرچه به ما غم برسد

روز وصلت همه این ها چو شکر خواهد شد

ما اگر در طلب اینجا به مقامی نرسیم

شام هجران به لقای تو سحر خواهد شد

در جوار تو اگر در دل دوزخ باشیم

باز هم خستگی هجر تو در خواهد شد

صامتاً از چه دلت را به جهان خوش داری

منزل اصلی تو جای دگر خواهد شد

عاقبت

مهدیه طهماسبی

 کارشناس زبان و ابیات فارسی /95
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عجب حس غریبی است میان چشمانم

ندانمت که که هستی ولی پریشانم

دلم هوای تو دارد بیا کنارم باش

بیا و رخ بنما ماه سرد و تابانم

بیا در این ظلمت دنیا انیس جانم باش

بیا ببین غم و رنج دوچشم گریانم

ندانمت که کجایی و یا چه کس هستی

ولی بدان که دهم جان برایت ای جانم

به راه امدنت هر دو دیده بگشایم

چو بینمت چو اسیری به بند زندانم

ندارمت مه تابان بگو کجا هستی

بیا که بغض گرفته همه گریبانم

میان این همه امیال که رفته است بر باد

تو ره بیا به دل و جان مبر زدستانم

و  دردی  تو  است  عجیبی  حس  عجب 

درمان

 طلب کنم ماه روی تو را زیزدانم

احساس 

نگار شمسی

 کارشناس شیمی /94
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اینجا آخرِ خط است؛ ایستگاهِ آخر. جایی که باید وداع کرد، جایی 

توی  گذاشته  را  آذر  پاییز،  پسرِ  هزار و سیصد و نود و ششمین  که 

کوله پشتی کوچکش و عزم رفتن دارد. روی یکی از صندلی های 

چوبی ایستگاه، کنار دخترکی مو حنایی نشسته. دستان ظریفش 

را میان انگشتان استخوانی اش می فشرد و نگاهش به ساعت شنی 

کنج دیوار است. تنها چند دانه ی شن مانده تا زنگ رفتن به صدا 

قدم های  کنار  در  کوچک،  پشتی  کوله  یک  با  پسرک  تا  در آید، 

تا  بزند.  رقم  را  دیگر  رفتن  یک  حنایی،  مو  دخترکی  آهسته ی 

پیرزنی مهربان و دلارام، با سبدی بلورین که الماس می چکد از 

تنها چند  تنها چند دانه ی شن مانده؛   . از راه برسد  تار و پودش، 

دانه ی شن مانده تا پسرک برود. برود و عطر خاطراتش، گاه و 

بیگاه در کوچه پس کوچه های شهر دلی را بلرزاند... .

ـــوداعـــ . . .   
زهرا حبیبی: کارشناس زبان و ادبیات فارسی /96
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آذر خانم 
آذرخانونم لباس نارنجی رنگش را 

تکانی داد وگفت:

پاییز هم پاییز های قدیم

پاییز های جدید، مثل مردم این دوره 

و زمانه شده معلوم نیست تکلیفش 

چیست؟!

زمستان است؟! بهار است؟! یا 

تابستان..!!

آقا بهمن اخم هایش را در هم 

کشید!

سرفه ی بلندی کرد و گفت:

چقدر غر غر می کنی زن

پاییز است دیگر!

مثل تو غر غر کند خوب است؟!

آذر خانوم به انار های دون شده گلپر زد 

و گفت: 

پاییز ، نفرین شده است..!!

آقا بهمن خنده ی موزیانه ای سر داد: 

این  ا دیگر چیست؟! دیوانه شده ای؟!

آذر خانوم به پنجره چشم دوخت:

آه و ناله ی عاشقان پشت این فصل 

است ...

که یک روز سرد است و یک روز گرم 

که این همه دلگیر است 

این فصل نفرین شده مرد!

نفرین !!

آقا بهمن ، سکوت معنا داری کرد!

همین طور که بارانی خاکستری رنگش 

را می پوشید ، سیگار بهمنش را هم از 

روی طاقچه برداشت و رفت ...

آذر خانوم هنوز پشت پنجره بود 

ولی دیگر حرف نمی زد 

غر نمی زد 

خرافه نمی بافت 

فقط بی صدا اشک می ریخت...!

عسل رضایی
دانشجوی فلسفه و حکمت اسلامی / 95
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نور کم رنگی به زور خودش را درون 

اتاقم جا می کرد 

چشمانم را باز کردم و زل زدم به سقف 

فکر و خیال امانم را بریده بود ...

بلند شدم و روی تختم نشستم

نگاهی اجمالی به آینه انداختم 

گرد و خاک اجازه نمی داد خودم را ببینم 

سمت آشپز خانه روانه شدم 

یک ظرف تمیز هم نبود 

آب را با بطری نوشیدم

تلفن بی  وقفه زنگ می خورد:

• خواهش می کنم 	

جواب بده

• عزیزم نگرانتیم	

• یه خبر از خودت بده 	

• با کی لج کردی آخه؟	

صدای پیغام هایشان به گوشم می خورد 

اما بی اعتنا به کار خود ادامه می دادم 

عاشق نقاشی هایم بود 

همه جا را پر کرده بودم از نقاشی 

از چهره اش 

از چشم هایش 

از لبخند دلفریبش

دیوانه وار طرح می زدم و نقاشی 

می کردم...

من همه چیزم را از دست داده بودم

هیچ امیدی نداشتم 

هیچ انگیزه ای 

هیچ عشقی 

در خیال غرق بودم که ناگهان 

بین تلفن های بی وقفه یک صدا گوشم 

را جذب خودش کرد.

• سلام. هرچی تماس 	

گرفتم جواب ندادید 

نیومدید بیمارستانم 

سر بزنید حتی. 

خواستم بهتون تبریک 

. . .ـــیادگاریـــ . . .



14نشریه ادبی گلبانگ - شماره 49 - پاییز 1396

بگم. تست بارداریتون 

مثبته.

بعد از مدت ها چیزی مرا متعجب کرد 

نور امیدی را حس کردم 

دل غشه ی کوچکی گرفتم.

بعد از مدت ها حس کردم زنده ام.

حس کردم کسی به من نیاز دارد.

کسی جانش بسته به نفس 

کشیدن من است.

زندگی کسی در گرو تپش قلب 

من است.

از جایم بلند شدم سمت آینه رفتم.

گرد و غبارش را با دستم پاک کردم

عسل رضایی 

کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی /95

به خودم نگاه کردم

شبیه یک مادر نبودم 

شبیه یک اسطوره نبودم 

من حالا قهرمان زندگی کسی بودم که 

هیچ کس جز من را نداشت.

من باید شبیه یک فرشته می شدم 

یک قهرمان

یک مادر...

به عکس دو نفره مان خیره شدم

و قول دادم از هدیه مشترک او و خدا 

از تنها یادگاریش 

مثل جانم که نه 

مثل جانش مراقبت کنم ...
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نگاه به شعله بخاری کردم،کتری آب جوش روی بخاری بود

تصویر گنگی از کتری را می دیدم

هیچ چیز مانند شعله آتش برایم واضح نبود...

چقدر گنگ و خسته بودم، نمی دانم به چه فکر می کردم؛ شاید هم اصلا به چیزی 
فکر نمی کردم

وگرنه چطور نمی  دانم که در ذهنم چه می گذرد

اگر فکرنمی کنم پس این حرف ها چیست !

ذهنم فریاد می زند اما  نمی توانم حرفی بزنم انگار لب هایم به هم دوخته شده

خسته شدم ... ذهنم توان مقابله با این همه افکار بی فکر را ندارد !

سرم را بین دست هایم گنجاندم و و آرام  چشم هایم را بستم

باز هم نمی  توانم حرفی بزنم... چه چیز انقدر به ذهنم فشار آورده که توان بیانش را 
ندارم !

بدنم درد می کند ... بیشتر از همه صورتم

آنقدر درد می کند که نمی توانم لب از لب بگشایم...

کلافه دراز می کشم؛ چشم به دیوار اتاق می دوزم

و پاهایم را جمع می کنم و چنبره می زنم...

چرا هیچ کسی در خانه نیست ؟! بی خبر کجا رفتند و من را تنها گذاشتند....

این چه فکریست  که نمی توانم به زبان آورم ! این حس برایم غریبی آشناست...

مات و مبهوت مانده بودم ؛ خیره شده بودم به دیواری که مانند من حرفی برای گفتن 
نداشت...

بی هدف از جایم بلند شدم؛ اطراف را نگاه کردم

هیچ ذهنیتی نداشتم...در را باز کرم؛ نه تصوری ، نه تفکری...

باز به اطراف نگاه کردم...پنجره ا ی که کنارش گل شمعدانی بود؛ شمعدانی  های 
قرمز...

و آن طرف باز هم در و باز هم در...

دری که روبرویم بود را باز کردم؛دوش فلزی آب  روبروی چشمانم قد علم کرده 
بود...آب را باز کردم؛ قطرات آب از فرق سرم به پائین سرازیر می شد

نگاهی به خودم کردم؛ لباس هایم خیس شده بود...

»چهــــــار«



16نشریه ادبی گلبانگ - شماره 49 - پاییز 1396

آب سرد بود...

دلم میخواست خنک شوم؛ حرارت وجودم فروکش کند...

بدنم سرد بود...لباس هایی خیس این سرما را تشدید می کرد؛

خودم را با دست هایم در آغوش گرفتم... این همه حرف دارم پس چرا حرفم 
نمی آید !

سرم را بالا گرفتم؛ نفس نفس زنان به خود می لرزیدم... در سرم غوغایی بود و 
لب هایم سکوت اختیار کرده بودند...!

گره دستانم را از بدنم جدا کردم؛ قطرات آب به داخل چشم و دهانم می 
ریخت...پلک میزدم؛ انگار گلوی خشک شده ام تازه شده بود...

می خواستم خدا را صدا بزنم ؛ اما نمی توانستم...

قلبم فریاد برمی آورد و می گفت : "خــــــــــــدا "

نه توان صحبتم بود و  نه میل به سکوت...این فریاد در قلبم می خواست سرباز 
کند..

چشم هایم دو دو میزد؛ توان مقابله با این  هجوم این حجمه از فشار را نداشت...

چشم هایم را بستم و فریاد برآورم"خــــــــــــــــــــدا..."

آرام چشم هایم را باز کردم؛ همه جا سفید بود

پلکی زدم و چشم برگرداندم؛ چقدر دستگاه دور و برم بود

چه قلب  منقلبی داشتم....از چه بی تاب شده بود که منحنی اش انقدر ناهماهنگ 
روی صفحه رژه می رفت...

خواستم از جایم بلند شوم که دستم تیر کشید؛ آخِ بلندی گفتم...

با صدایِ آخِ من خانمی که پشتش به من بود برگشت و به من خیره شده

نگاهم می کرد... نگاهش کردم ؛ آرام پرسید :» خوبی؟« 

سرم را به نشانه "بله" تکان دادم و پلکی زدم

نگاهی به سرم دستم کردم؛ چشم هایم را بستم اما نه کامل

می ترسیدم چشم هایم را ببندم...می خواستم تا چشم هایم باز است حداقل یک 
کلمه حرف بزنم

پرستار به سمت در اتاق رفت... به پرستاری که از جلوی در اتاق داشت رد می 
شد؛

 گفت :» به هوش آمده، دختری که فشارش روی چهار بود؛ به هوش آمده... .«

آب دهانم را قورت دادم؛ چقدر مزه آب حمّام می داد...

لب باز کردم و گفتم :» چهار«
مرضیه بزرگ خو 

 کارشناسی زبان و ادبیات  فارسی/ 94 
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در  پاساژ  شد.  تاریک  همه جا  ناگهان 

هیچ کس  رفت،  فرو  محض  سکوتی 

ناگهان  نمی دانست.  را  برق  علت قطعی 

به گوش رسید،  ترمز خودرویی  صدای 

پس از چند ثانیه صدای رگبار گلوله در 

خرید  برای  که  همه کسانی  پیچید،  فضا 

پناه  گوشه ای  به  بودند،  آمده  پاساژ  به 

بردند و فریاد می زدند، چند دقیقه پس از 

شلیک چند گلوله دیگر، صدای تیکاف 

لاستیک خودرو ناشناس پایان بخش این 

سناریوی نامعلوم بود.

محدوده ی پاساژ پر از خودروهای پلیس 

دیوار  آن ها  آژیر  صدای  که  انگار  شد. 

رنگ آمیزی  را  اطراف  ساختمان های 

جرم  وقوع  محدوده  مأموران  می کرد. 

می کردند  سعی  و  کرده  حصارکشی  را 

از هم  را  که کم و کیف حادثه  را  مردمی 

میان  کنند.  متفرق  می پرسیدند،  دیگر 

چهارشانه،  و  قدبلند  فردی  مأموران، 

بود.  ایستاده  کوتاه  و  مشکی  موهایی  با 

سروان رضایی مأموران را برای هدایت 

صحنه راهنمایی می کرد. چندی نگذشت 

نزدیکی  سیاه رنگی  بنز  خودروی  که 

محدوده جرم، توقف کرد. از در عقب، 

فردی به نسبت قدکوتاه که اندکی اضافه  

وزنش داشت پیاده شد. موها و محاسن 

تجربه  از  نشان  احمدی،  سرگرد  سفید 

آگاهی  اداره  در  او  چندساله  و  چندین 

می داد.

اما  کرد،  سلام  سرگرد،  دیدن  با  سروان 

به سرگرد  و  نماند  سرگرد  سؤال  منتظر 

پاساژ  سمت  به  حرکت  حال  در  که 

بود،گفت: »یک سرقت مسلحانه، سریع 

و خشن، ماشین پرادو جلوی پاساژ ترمز 

می کنه، یک نفر از در جلو و دو نفر از 

پیاده می شن.« سروان  نقاب  با  در عقب 

بود  آن  نبش  که  پاساژ  مغازه  اولین  به 

اشاره کرد و گفت: »به این مغازه دستبرد 

زدند، اول تمام مغازه رو به گلوله بستند، 

شیشه ها  همه ی  می بینید  که  همان طور 

رو  ویترین ها  و  طلاها  همه ی  شکسته، 

کردند.«  فرار  بعدشم  و  کردند  خالی 

سرگرد به همراه ستوان وارد مغازه شد، 

تمام شیشه ها خردشده و به وسط مغازه 

ریخته بود. طول مغازه نسبت به عرضش 

طولانی تر به نظر می رسید ، پشت ویترین 

روی  که  بود  افتاده  جنازه  یک  مغازه، 

خون  بودند،  انداخته  سفید  پارچه  آن 

اطراف جنازه و پشت ویترین را پرکرده 

بود. چند نفر با روپوش سفید در داخل 

نفر  یک  و  نمونه برداری  مشغول  مغازه 

بود.  عکس برداری  حال  در  هم 

یک  همین  »فقط  پرسید:  سرگرد 

است؟«  بوده  مغازه  داخل  نفر 

سروان پاسخ داد: »خیر قربان، یک 

شده  بی هوش  و  زخمی  هم  نفر 

منتقلش  بیمارستان  بچه ها  که  بود 

مغازه  انتهای  سمت  به  سرگرد  کردند.« 

آنجا  در  غول پیکر  گاوصندوقی  رفت، 

میانبر بن بست
علی بیگی کارشناسی علوم کامپیوتر /94
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که  دید  تعجب  باکمال  بود. 

غارت شده،  هم  گاوصندوق 

»باز  انداخت و گفت:  بالا  را  ابروهایش 

چند  توی  گاوصندوقی  همچین  کردن 

آدم حرفه ای  نیست،  هرکسی  کار  دقیقه 

می خواهد.«

هم  رو  ساختمون  برق  کردن  قطع  تازه 

اضافه کنین، این طوری دوربین مداربسته 

تصویرشون رو نمیگیره.

برق اضطراری چی؟

او نو هم قطعش کردند گویا،چون 

برق کلًا رفته!

تعجب سرگرد بیشتر شد.از سروان 

کجا  دیگه  فروشنده  »اون  پرسید: 

پشت  به جایی  سروان  بود؟«  افتاده 

ویترین اشاره کرد. سرگرد با کنجکاوی 

خیلی  زمین  کف  رفت.  ویترین  پشت 

خونی نبود. سروان را صدا کرد و گفت: 

منو  کن  سعی  بایست،  من  روبه رو  »بیا 

ایستاد  روبه رویش  سروان  کنی.«  تهدید 

سمت  به گونه ای  را  خود  یک دست  و 

سرگرد گرفت که گویا اسلحه به دست 

کنم  سعی  »اگه  پرسید:  سرگرد  دارد. 

اسلحه تو بگیرم چیکار می کنی؟«

رو  شما  دیگه ام  دست  با  می کنم  سعی 

دور کنم.

سرگرد لبخند تلخی زد و گفت: »پشت 

سرم رو ببین.«پشت سر سرگرد و روی 

و  شکسته  شیشه ای  دیواری،  ویترین 

خونی بود. سروان گفت: »پس فروشنده 

دوم با مهاجم ها درگیر شده.«

صد درصد! این ویترین جلوت رو ببین، 

احتمالاً  ریخته،  هم خون  اینجا  داخل 

تا دم  نقطه  از همین  خون سارقِ، چون 

در خون چکیده!

آره، این طور به نظر می آید.

کردند.  ترک  را  مغازه  و سروان  سرگرد 

عکس ها،  تمام  »سروان،  گفت:  سرگرد 

رو  قانونی  پزشکی  گزارش  و  سرنخ ها 

بیاد  بگو  هم  ستوان  به  اتاقم،  بیار  فردا 

لازمش داریم.«

بله چشم.

سرگرد به سمت ماشین رفت، اما دوباره 

هر چی  ضمن،  »در  گفت:  و  برگشت 

فیلم و عکس هست که شاهدین گرفتند 

فروشنده  اون  خبر  داریم.  لازم  هم  رو 

اگه  باش،  داشته  هم  رو  بیمارستانه  که 

بمونه خیلی جلو هستیم.« سرگرد  زنده 

خداحافظی کرده و رفت.

شد.  سرگرد  اتاق  وارد  اجازه  با  سروان 

احترام گذاشت و روی صندلی نشست. 

سرگرد پشت میز خودش مشغول چک 

کردن خبرها بود، مانیتور را خاموش کرد 

به سروان گفت: »ستوان کجاست؟«

باید برسه کم کم!

خیلی خب، تا اون موقع بگو چیا داری 

برای گفتن.

رو  شده  گرفته  که  فیلم هایی  اینکه  اول 

نمیشه  ازش  خاصی  چیز  کردم،  چک 

فهمید، پلاک ماشین که دست کاری شده 

دوم  دارند.  نقاب  که  هم  مهاجمین  و 

ایران  اینکه صاحب طلافروشی خودش 
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نیست و مغازه رو سپرده بوده به پسرش. 

سوم اینکه قطعی برق ساختمون رو هم 

توی  بمب  شبیه  یک چیزی  کردم،  چک 

سر  که  بودند  گذاشته  برق کار  سیستم 

ساعت مشخصی برق قطع بشه. با توجه 

به سیستم برق پیشرفته ای که ساختمون 

داشته، این کار خیلی مهارت میخواد.

را  سروان  اتاق،صحبت های  در  صدای 

چهره  بود.  اسماعیلی  ستوان  کرد.  قطع 

سن  گویای  محاسنش  بدون  و  روشن 

علت  به  سن کم،  وجود  با  بود،  کمش 

مشغول  آگاهی  دایره  در  توانایی هایش 

اجازه  گذاشت.  احترام  کرد.  سلام  بود. 

کرده  به سرگرد  رو  وارد شد،  و  گرفت 

اون  ندارم.  خوبی  خبر  »قربان  گفت: 

فروشنده هه که زخمی شده بود، امروز 

صبح توی بیمارستان فوت کرد.« سرگرد 

به محاسنش کشید و  مکثی کرد ،دستی 

گفت: »خب تنها شاهد عینی رو هم از 

دست دادیم.« سپس رو به سروان کرده 

و گفت: »راستی گزارش پزشکی قانونی 

چی شد؟«

تماس گرفتم،گفتند تا چند ساعت دیگه 

براتون میفرستیم.

نه دیره!

سرگرد از پشت صندلی بلند شدو گفت: 

»ستوان تو برو پزشکی قانونی و هر طور 

شده آمار اتفاق دیشب رو دربیار، وقت 

سروان  و  من  نداریم.  کردن  تلف  برای 

هم می ریم به دیدن صاحب مغازه.«

چشم قربان.

سرگرد و سروان در حیاط دانشکده فنی 

فردی  می زدند،  قدم  دانشگاه  مهندسی 

عینکی و قدبلند،با کت شلوار و کیفی در 

سروان  شد.  خارج  دانشکده  از  دست، 

جلو رفت و گفت: »جناب آقای فرامرز 

مشتاق؟«

خودم هستم، بفرمایید.

وی  به  را  شناسایی اش  کارت  سروان، 

نشان داد و گفت: »سروان رضایی هستم 

از اداره آگاهی.«

خیلی خوشبختم، حتماً در جریان هستید 

که چی شده؟!

رسیدیم،  خدمت  همین  برای  البته،  بله 

تشریف بیارید صحبت می کنیم.

فرامرز، سروان و سرگرد را به محل کار 

پدرش که شرکتی خصوصی بود، دعوت 

تلفن ها  خواست،  منشی  از  فرامرز  کرد. 

را وصل نکند. وارد اتاق شده 

نشستند.  میز  یک  پشت  و 

»خب  گفت:  مقدمه چینی  بدون  سرگرد 

رشته ای  دانشجو چه  مشتاق، شما  آقای 

سروان  »برق.«  گفت:  فرامرز  هستید؟« 

پرسید: »ترم چند؟«

ترم6 هستم. 

یا  خب،شما  »بسیار  داد:  ادامه  سرگرد 

ندارید  رو  دشمنی،رقیبی،کسی  پدرتون 

که بهش مشکوک باشید؟«

خودمون  کار  داریم  ما  راستش 

رو می کنیم. جنس میاریم و وارد 

با  بیزینسه،  ما  کار  می کنیم.  بازار 

ارتباط  در  زیادی  شرکت های 

هستیم...

وقت  ما  مشتاق!  آقای  می خوام  عذر 

صحبت راجع به مسائل کاری رو نداریم. 
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به  سؤال،  یک  همین  فقط 

کسی مشکوک هستید؟!

فرامرز که از رفتار سرگرد متعجب شده 

اندکی  از  پس  و  کرد  فکر  کمی  بود، 

مکث، پاسخ داد: »راست شو بخواید آره، 

پدرم چند ماهی با یکی از فعال های بازار 

شراکتی کار می کرد، منتهی...«

می فرمودید!

شراکت  زیرش!  زد  مقابل  طرف  منتهی 

رو  ما  پول  و  زد  هم  به  رو 

و  شکایت  به  کار  کشید.  بالا 

اصلًا  کشید.اون ها  شکایت کشی 

دیدیم  هم  ما  نمی رفتند،  بار  زیر 

از  بیشتر  بودن،  شکایت  پیگیر 

اینکه به نفع ما باشه، به اعتبار کاری مون 

صدمه میزنه، از خیر پولمون گذشتیم و 

دیگه به شکایت ادامه ندادیم.

این طرف مقابل که می گید کی هست؟!

کار  توی  هم  او  نامیه،  صابری  آقای 

که هفت خطه!  داره  پسر  طلاست. یک 

هر کاری ازش بگید برمیاد. من که چشم 

دیدنشون رو ندارم!

از  تلفنی  شماره  یا  آدرس  بسیارخب، 

ایشون دارید برای ما بنویسید.

به روی چشم.

و یک سؤال دیگه

در خدمت تون هستم.

از  یا هم دانشگاهیا کسی  از هم کلاسیا 

شغل شما و پدرتون خبر داره؟

کمی  کرد،  جابه جا  را  عینکش  فرامرز، 

یاد  به  من  که  اونجا  »تا  گفت:  و  فکر 

فرامرز  همکاری  از  سرگرد  دارم،خیر!« 

تشکر کرد و گفت: »اگر نکته ای چیزی 

میون  در  ما  با  رسید،حتماً  تون  ذهن  به 

بگذارید.«

بله البته

خداحافظی  فرامرز  از  سروان  و  سرگرد 

کرده و از ساختمان خارج شدند. قبل از 

سوار شدن به ماشین، سرگرد گفت: »به 

بچه ها بیسیم بزن،ببین این پسره صابری، 

سو سابقه ای داره یا نه.« سروان هم گفت: 

»بله چشم.« و سپس سوار ماشین شدند.

بود،  رانندگی  مشغول  سروان  وقتی 

سرگرد با ستوان اسماعیلی تماس گرفت 

پرسید،  قانونی  پزشکی  گزارش  از  و 

ستوان گفت: »قربان برسم اداره توضیح 

می دم.«

اداره دیرِ اسماعیلی، همین الأن بگو!

می کنم،  عرض  امممم،خب  اوهوم، 

سمت  به  گلوله  یک  اول  فروشنده 

و  کرده  برخورد  سینه اش  قفسه  چپ 

کرده، علت مرگ  در محل حادثه فوت 

فروشنده دوم هم برخورد یک شی تیز به 

شقیقه اش و خون ریزی مغزیه، در ضمن 

یک کبودی سمت چپ صورتش داره.

چی  خون ها  نمونه  خب،  خیلی 

اسماعیلی؟

سه نمونه خون داریم.دو تاش که مربوط 

به فروشنده هاست، نمونه خون سوم هم 

گویا طبق حدس شما مربوط به یکی از 

سارقانه.که فقط میشه گروه خونیش رو 

شناسایی کرد.
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باشه، برگرد اداره تا ما بیایم.

بله چشم.

سروان در مقابل خانه ای ویلایی و بزرگ 

حیاط  داخل  درخت های  کرد.  توقف 

خانه، جلوه ی خاصی به آن داده بودند. 

زنگ خانه را زدند،و پس از معرفی خود 

و با اجازه وارد شدند. سرایدار خانه جلو 

پرسید:  سروان  گفت.  خوش آمد  و  آمد 

»آقا مهدی کجاست؟«

آخر حیاط داره ماشین می شوره آقا!

سروان و سرگرد به انتهای حیاط رفتند. 

فردی قدبلند و لاغر اندام مشغول شستن 

ماشین بود.سیاهی و گودی زیر چشمانش 

چشمانش  مردمک  می زد.  ذوق  توی 

جمع شده بود. سرگرد سلام کرد. مهدی 

با اندکی تعجب پرسید: »ببخشید شما؟!« 

سرگرد کارت شناسایی اش را به او نشان 

از  هستم  احمدی  »سرگرد  گفت:  و  داد 

اداره آگاهی!«

چیزی  سرگرد!  جناب  مخلصیم  خیلی 

شده؟

این ماشین مال خودته؟

رفتند  روزیه  چند  اما  ددیه!  مال  نه 

سفر،الآن دست منه.

چند روز؟

یک هفته ای میشه!چطور مگه؟

رو  مشتاق  آقای  شما  طوری!  همین 

می شناسی؟

باز حرفی زده مرتیکه ؟

به  نفر  چند  اما  نگفته!  چیزی  نه 

نفر  دو  و  زدند  دستبرد  طلافروشی شون 

رو هم کشتند.

جای  روزی تو  خدا  سرگرد،  جناب  برو 

دیگه حواله کنه! کار من یکی نیست!

مشتاق که می گفت کارت خیلی درسته!

مشتاق زر مفت زیاد میزنه!

این  میگی!  راست  تو  باشه  خیلی خب، 

ماشینو چرا می شوری حالا؟

وا! جناب سرگرد اینم سؤاله می پرسی؟ 

خب ماشینو برای چی می شورن؟؟کثیف 

بود خو!

داخلش هم کثیف بود؟؟

آره جان شما!

باشه باشه!

سرگرد گرم صحبت با مهدی 

عذرخواهی  سروان  بود.  شده 

کرد و گفت: »راستی دستت چرا زخمه؟!« 

انداخت و گفت:  بالا  ابرویش را  مهدی 

»کجا!؟« سروان گفت: »مچ دست چپت 

از  داشت  سعی  که  مهدی  می گم!«  رو 

پاسخ طفره برود، کمی من من کرد و پس 

از مکثی فراوان گفت: »راستشو بخواید 

موقع اسباب کشی زخم شد!« سرگرد که 

تیزبینی سروان خوشش آمده بود، از  از 

مهدی پرسید: »عه جدا؟!«

آره جان شما!

سرگرد رو به سروان کرد و گفت: 

»سروان!«

بله قربان!

ایشون بازداشتن!
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با  داشت  سعی  مهدی 

فرافکنی از بازداشت فرار کند 

و سرگرد را قانع کند که اینکاره نیست، 

اما راه به جایی نبرد. در نهایت مهدی را 

با دست بند به اداره آگاهی بردند.

سرگرد در راهروی اداره در راه رفتن به 

اتاقش بود که ستوان را دید. ستوان سلام 

کرد و خسته نباشید گفت. سرگرد گفت: 

»خب چه خبر؟«

رو  مهدی  سوابق  ها  بچه  قربان! 

در آوردند، هر چی که به ذهنتون 

قاچاق،  هست!  توش  برسه 

مشروبات الکلی...

اینا رو ولش کن ستوان! سرقت 

مسلحانه توش هست؟!

خیر! خیلی گشتم! اما این یک قلم توش 

نیست!

خیلی خب، دستت درد نکنه!

به  را  همکارانش  سرگرد،  بعد،  روز  دو 

اتاقش فراخواند تا جدیدترین یافته ها را با 

هم مرور کنند. سرگرد پشت میز خودش 

کدام  هر  سروان،  و  ستوان  اما  نشست. 

بودند.  ایستاده  پا  سر  دست  به  کلاسور 

مهدی  »قربان،  کرد:  شروع  سروان  اول 

دروغ  ما  به  دستش  زخم  خصوص  در 

گفته،از همسایه ها پرس و جو کردیم، اونا 

اصلًا اسباب کشی ای نداشتند!« ستوان هم 

میگه  هم  قانون  پزشکی  »و  کرد:  اضافه 

شیشه  بریدگی  خاطر  به  دستش  زخم 

است.« سرگرد دستی به محاسنش کشید 

شستش،  ماشین  این طور!  »که  گفت:  و 

دشمنیش  اش،    سابقه  سو  دستش،  زخم 

متهم  یک  او  از  اینا  همه ی  مشتاق،  با 

ردیف اول میسازه!« همکارانش گفته او 

زیر  »اما  گفت:  سروان  کردند.  تأیید  را 

بار نمیره! میگه ساعتی که سرقت انجام 

اقوامش!«  از  یکی  بوده خونه  رفته  شده 

ستوان در ادامه گفت: »که باز هم دروغ 

ایران  اصلًا  فامیلشون  اون  چون  میگه! 

گفت:  و  زد  پوزخندی  سرگرد  نبود!« 

»عجب!« سپس دستانش را هم مالید،زیر 

و  زد  تکیه  میز  به  و  گذاشت  چانه اش 

گفت: »بسیارخب، فعلًا همین یک سوژه 

جزئیات  دنبال  کنید  سعی  داریم،  رو 

با  فعلًا  کنیم.  ثابتش  بتونیم  باید  باشید. 

این مدارک اثبات ممکن نیست!« سروان 

ترک  را  اتاق  و  کرده  اطاعت  ستوان  و 

کردند.

دو روز دیگر گذشت. مأموران اطلاعات 

جدیدی به دست نیاوردند. سرگرد مثل 

همیشه، پشت میز اتاقش مشغول کنار هم 

گذاشتن مدارک بود که سروان در زد و 

با اجازه وارد شد و گفت: »خسته نباشید 

قربان،آقای مشتاق اینجا هستند و باهاتون 

اندکی  چشمانش  سرگرد  دارند.«  کار 

داخل!«  بیان  »بگید  گفت:  و  شد  گردتر 

و  کت و شلوار  با  قبل،  دفعه  مثل  فرامرز 

ظاهری شیک وارد اتاق شد، سلام کرد و 

با اجازه گرفتن از سرگرد، نشست. سپس 

گفت: »ببخشید عرضی داشتم!«

بفرمایید.

کردم  فکر  که  خوب  بخواید،  راستشو 

یک نفر از بچه های دانشگاه از شغل من 

و پدرم اطلاع داشت.

خب کی؟
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پوریا! یکی از بچه های دانشکده ی اقتصاد.

خب؟

حدودا دو ماه قبل بود که گفتش برای ورود به بازار، نیاز به تجربه 

گفتش  داره.  هم دستی  ارز  بازار  در  من  پدر  که  می دونست  داره.او 

می خواد با فضا و فوت و فن کار آشنا بشه و این ها...

و تو هم آدرس طلافروشی پدرت رو دادی؟!

بله خب، همین کار رو کردم. پدرم اون موقع ایران بود.

بسیارخوب!ل طف کردید، لطفا آًدرس یا شماره تلفنی ازش دارید 

برای ما بنویسید.

بله چشم.

سرگرد بی درنگ با تلفن روی میزش به سروان تماس گرفت و گفت: 

»سروان حاضر شو! باید بریم جایی.«

پایان قسمت اول
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خواب  این  که  می کرد  احساس  ولی 

منظوری دارد، ولی نمی دانست چه کند 

کند.  فراموشش  که  می کرد  تلاش  فقط 

این  و  کجا  اون  کجا  خواب  این  آخر 

ماجراها کجا

هر چه بود، نمی توانست فراموش کند و 

بی توجهی به خوابش برایش ممکن نبود.

جمع  را  کوهنوردی اش  وسایل 

قول  به  کوه  دل  به  زد  و  کرد 

این  خیال  و  فکر  شاید  خودش 

فراموش  بتواند  را  لعنتی  خواب 

کند.

خیالی  که  می دانست  هم  خودش  ولی 

مقاومت  ولی  می دانست  است،  خام 

از  فرار  این  دلیل  نمی دانست  و  می کرد 

خوابی که دیده بود چیست؟

مقدار زیادی از راه را رفته بود این بار تنها 

بود، بدون دوستی و بدون آن افرادی که 

همیشه دور و برش بودند ولی دریغ که 

که  راه  نداشتند.  امروز هیچ کدام حضور 

می رفت با خودش فکر می کرد مقداری 

درکند  خستگی  خواست  رفت،  بالا  که 

افتاد  کوه  قله ی  به  ناگهان  نگاهش  که 

با  می کرد،  خودنمایی  سبزرنگ  پرچمی 

دوچندان  را  زیبای اش  که  یا حسین  نام 

کرده بود.

آن  به  بالا رفت  از روی کنجکاوی  اول 

بالا که رسید، تنها چیزی که دید قبوری 

و  می کرد  خودنمایی  آنجا  که  بودند 

بین  بود.  سرشان  بالای  عکسی  هرکدام 

قبور قدم می زد و عکس ها را نگاه می کرد 

خواند،  نگاهش  از  می شد  را  تعجب  و 

این جوانان سن و سالی نداشتند پس چرا 

رفتند؟ این سؤال بارها در ذهنش متواتر 

شد ولی جوابی برای آن نداشت.

کسی  خواندن  عاشورا  زیارت  صدای 

سمت  نگاهش  کرد  جلب  را  توجه اش 

پسر جوان خوش سیمایی جلب شد.

جوان در حال خودش بود، وقتی متوجه 

به  بعد  و  کرد  او  به  نگاهی  شد  رامین 

کرد  احوال پرسی  و  سلام  او  با  گرمی 

گویی او را سال هاست که می شناسد.

جان  برادر  سلام  گفت:  جوان  پسر 

خوش آمدی من مصطفی هستم؛

غرور  و  بی حوصلگی  با  رامین 

همیشگی اش گفت سلام آقا خوش بختم 

من رامینم؛

و با تعجب ادامه داد اینجا چه کار می کنی 

شما؟!

دوستانم  از  آمدم  گفت:  مصطفی 

هم  را  حالشان  البته  کردم  خداحافظی 

بپرسم.

دوستانش  کرد  تعجب  بازم  رامین 

که  حرفی  مرده هاست،  این  منظورش 

توی ذهنش بود را بر زبان آورد و گفت: 

دوم  پنهانحس
قسمت 

گلفام قربان خانی کارشناس ادبیات داستانی /94
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این ها  بابا  این مرده هاست؟!  منظور شما 

مردن و خندید.

لحن  با  داشت  خاصی  آرامش  مصطفی 

ببینی  می  رو  اینجا  گفت:  مهربانی 

خوش حالم یک سر میام خوشی هایم رو 

با این دوستان سهیم می شم، دلخورم از 

می زنم،  حرف  باهاشون  اینجا  میام  دنیا 

شده  قسمت  حالا  ولی  میشم  آروم 

نزدیک  از  شاید  که  جایی  برم  می خوام 

بخوام  ازشون  آمدم  دیدم.  رو  دوستانم 

واقعی  دوستان  این ها  کنن.  دعا  برام 

برادر جان شهدا زنده اند مطمئن  هستند 

باش من دیدم که می گم.

رامین آرام به حرف هاش گوش می داد، 

بابا کشتید مارو  آخرش بی اختیار گفت: 

ادامه  داشت   ... مذهب های،  خشک 

و  شد  کلامش  مفهوم  متوجه  که  می داد 

ساکت شد.

تو، من  مثل  منم  داداش  مصطفی گفت: 

اصلًا خشک مذهب. می گم پسر به این 

خوش تیپی اینجا چه کار می کنه؟!

سر  از  هیچی  گفت:  بی خیالی  با  رامین 

کنجکاوی همین من مثل شما نیستم.

مذهب  خشک  دوست  گفت:  مصطفی 

نمی خوای و خندید.

با  ولی  کند  مخالفت  خواست  رامین 

پیوند  مصطفی  توسط  دستش  فشردن 

دوستی آن ها شکل گرفت. لبخند زیبای 

و  بود  نشسته  دلش  به  بدجور  مصطفی 

دلش راضی به مخالفت نبود.

این بود تازه اول ماجرای زندگی رامین با 

این که خودش نمی دانست.

مصطفی  با  ماند  همان جا  چندساعتی 

بوی  و  رنگ  می زد، حرف هایش  حرف 

عجیبی داشت.

با اصرار مصطفی همراه هم پایین آمدند، 

تنها  رامین  و  می زد  حرف  مصطفی 

شنونده بود.

هنگامی که هر دو باهم هم قدم شدند. 

نگاهش به دیگر کسانی که به کوه آمده 

بودند، جلب شد.

و  شانه زده  موهای  و  ته ریش  با  پسری 

لباسی ساده و پسری با موهای ژل زده و 

لباسی شیک و پیراهن آستین کوتاهی که 

بازوهای ورزیده اش را بیش ازپیش نشان 

بدنش  زیبایی  که  تنگی  لباس  و  می داد 

از  خبر  و  می کشد  رخ  به  را 

آن می داد که فردی ورزشکار 

است.

با صورتی که شش تیغه کرده بود.

از دوست شهیدش می گفت و  مصطفی 

تعریف می کرد از این که چه طور با آن ها 

آشنا شده است.

رامین فقط گهگاه سر تکان می داد و در 

دلش به او و افکارش ناسزا می گفت.

نیاورد  طاقت  دلش  دیگر  ولی   

شروع کرد به حرف زدن:

)آره آخه دوست شدن با مرده ها 

همین  که  واقعاً  دوستی  شد  هم 

پیشرفت  مانع  هستید  شماها 

ماها  پیش رفت  مانع  هیچ  که  خودتان 

هستید، آخه بگو ببینم، مرده آخه مرده( 

و پوزخندی زد.
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سمت  به  که  همین طوری 

می کردند،  حرکت  کوه  پایین 

مصطفی در مقابل این حرف ها صبوری 

می کرد.

مصطفی گفت:

متوسل  بهشون  کن  توجه  شهدا  به  )تو 

شو بعد ببین زندگیت چی میشه پسر(،

رامین که طاقتش طاق شده بود، نگاهی به 

مصطفی کرد، او نیز حساب کار دستش 

آمد الآن مجال صحبت نبود و باید 

از موضعش فعلًا کوتاه می آمد.

مصطفی گفت:

یک  اونجا  بریم  بیا  حالا  )داداش 

نکن.  مخالفتم  بخوریم  چایی 

باشه(،

متوجه  را  مصطفی  داشت  قصد  رامین 

اشتباهش کند، ولی سکوت کرد.

باهم وارد آن دکه کوچک شدند و دوتا 

چای سفارش دادند، رامین سکوت کرده 

بود،

مصطفی گفت:

)چیه داداش چرا توی فکری؟(

رامین گفت:

به تو  )داشتم فکر می کردم آخه چگونه 

خوش می گذره با مرده هاااا کیف می کنی 

مثلًا مشکل داری داداش از مرده جونت 

بخواه برام وساطتت کنه مشکلم حل شه 

خخخخ(.

و خندید، مصطفی به صورت رامین نگاه 

کرد، می دانست که او قصد دارد همه چیز 

پیش  در  سخت  راهی  و  شود  منکر  را 

داره، حالا این بار رامین بود که مصطفی 

با حالت مسخره و با خنده صدا می کرد.

رامین می گفت:

)داداش، تکاور، مدافع جان گاهی نگاهی 

با دوست مردت  برادر. چی شد داشتی 

حرف می زدی.(

داد  ادامه  رامین  که  می خندید  مصطفی 

گفت:

)آخه داداش زنده ها چی ندارن چسبیدی 

به یک مشت استخوان؟(

مصطفی گفت:

افتخار  اگر  جایی  می برمت  فردا  )بزار 

جواب  شاید  شم،  می  خوشحال  بدی 

سؤالت رو بگیری(

داشت  قصد  رفت،  فرو  فکر  در  رامین 

بیاورد.  راه  به  را  مصطفی  بتواند  شاید 

پس قبول کرد.

با خنده گفت:

نریم هاااا،  این ها  مرده  پیش  داداش  ببین 

یک وقت نبریم جایی احضار روح کنی 

و دوستاتتو بندازی به جونم(،

مصطفی می خندید به فکرهای رامین که 

چه قصدی داشت.

برنامه برای فردا عصر گذاشته بود. رامین 

از صبح خودش را با برنامه های خاصی 

که فقط خاص خودش بود سرگرم کرده 

بود.

به  نگاهی  رفت  لباسش  کمد  سر 
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لباس هایش کرد و با خودش گفت:

)خب حالا یک چیزی بپوشم اون پسره با 

اون یقه ی بسته اش کاملًا متوجه وضعیت 

بشه.

 قشنگ بفهمه تیپ چیه

کجای  بسته  یقه ی  این  نمی فهمم  آخه   

دنیا رو درست می کنه.(

یکدست  شد  بیشتر  لبخندش  و  خندید 

توپ  خودش  نظر  از  که  پوشید  لباس 

بودند.

یک پیراهن که جذب بدنش بود با یک 

شلوار چسپ و گردنبند و انگشتر زیبا.

کرد  خالی  خودش  روی  را  عطرش 

موهاش رو با ژل مو و واکس مو و اتو 

مو درست کرد.

زیبا شده بود و جذاب در آیینه به خودش 

نگاه کرد.

آینه  در  به خودش  لبخند تحسین آمیزی 

زد و از اتاقش خارج شد.

همین که بیرون در رسید، تلفن همراهش 

روی  مذهبی  بچه  اسم  خورد،  زنگ 

می کرد،  خودنمایی  گوشی  صفحه ی 

پوزخندی حواله ی گوشی کرد و جواب 

داد.

رامین:

)سلام اخویی، برادر مدافع چرا این جایی 

منه  کردن  آدم  مأموریتت  اولین  هنوز 

قصد نداری بری برادر؟؟؟(

صدای خنده های مصطفی شنیده می شد 

کنترل  در  سعی  خنده ای  همان  با  و 

کردنش داشت:

)سلام اخویی مگه آدم نیستی آدم کنم تو 

رو این چه حرفی حالا بدو بیا بریم یکم 

کیف کنیم امروز مهمان منی هاااا(،

رامین گفت:

ببری  برنداری  منو  رامین  مرگ  )ببین 

گلزار شهدا و نمی دونم قبرستان بگی برو 

کیف و حال معنوی کن ها، جان من اگر 

قصدت اینه آقا ما برگردیم بریم خب(،

بازم هم می خندید و در همان  مصطفی 

حال گفت:

نکن.  شک  نمی ریم  قبرستان  بابا  )نه 

آدرس رو بنویس میدان ....(

رامین گفت:

)بگو اخویی حفظ می کنم، آها 

باش آمدم.(

آنجا  کرد،  مرور  ذهنش  در  را  آدرس 

زمین پینتبال بود، یکم تعجب کرده بود 

ولی خب رفتم.

بچه ها  این  از  تا  چند  رسیدم  در  دم 

مذهبی ها از نظر اون اونجا ایستاده بودند 

نگاهی بهشون کردم مصطفی که منو دید 

با لبخند اومد سمتم.

و گفت:

بیا  رامین خوش آمدی  اخویی  )به به 

بریم پیش بچه ها(

رامین گفت:

)اخویی با گشت ارشاد آمدی من با شما 

این جور جاها آمدی  تا حالا اصلًا  بیام 

آخه برادر جان( و پوز خندی زد.
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خودش  نداد  جوابی  مصطفی 

در میدان بازی متوجه می شد 

پس سکوت بهترین جواب بود.

از اول بچه ها رو معرفی کرد و رامین با 

همه دست داد وقتی با هم وارد مجموعه 

شدند، همه مصطفی را می شناختند این 

ماجرا رامین را گنگ تر کرد.

از  هیچ کدام  بود  این  آن  از  عجیب تر  و 

نگفته  چیزی  تیپش  به  مصطفی  دوستان 

داداش  گفتند  سری  یک  حتی  بودند 

خوشگلی ها و تعریف های از این 

قبیل که برای رامین شیرین بود.

در دنیای خودش فکر می کرد آن 

ها جذب تیپش شده اند.

نفر  یک  بود  افکار خودش  در  همین که 

صداش زد و گفت:

آنتن  الو  اخویی،  جان  برادر  )داداش، 

هستش(،

که  نبود  دنیای خدا  این  در  اصلًا  رامین 

محمد رضا  )آقا،  گفت:  اون صدا  دوباره 

جان(

از  جت  مثل  اسم  این  شنیدن  با  رامین 

جایش کند شد محمد رضا کی این ها با 

اون بودند،

بدجور داغ کرده بود و باعصبانیت رفت 

پیش آن فرد گفت:

)چی به کی گفتی محمد رضا من رامینم 

فهمیدی(

پسر آن قدر متعجب بود که تنها کلمه ای 

که در ذهنش چرخید چشم بود.

با بچه ها وارد زمین شد توی همان چند 

را  جالبی  فضای  و  حال  اول  دقیقه ی 

حس کرده بود ولی برایش جالب بود و 

با خودش گفت:

ادامه  بلد هستن( می خواست  )خداییش 

بده با ضربه ای که بهش خورد به خودش 

آمد.

بود  کرده  پرتاب  را  تیر  که  کسی  همان 

گفت:

)رامین جان کجایی برادر جان(

رامین به جای جواب یک ضربه محکم 

حواله ی او کرد.

حدود یک ساعتی بازی کردند که زمان 

که  بودند  مصطفی  منتظر  بیروت  که 

بیاید... مصطفی همراه آن پسر که او را 

چیز  طوری  کرد  صدا  واقعی اش  نام  با 

بغلش گرفته بود خارج شدند.

رامین با حالت مسخره ای گفت؛ )اخویی 

شما که بلد نیستی چرا آمدی توی زمین(

و خندید.

یک مرد که مسئول آن جا بود از دور که 

آن ها رو دید گفت:

)خوش آمدی پسرم بلأخره دل کندی از 

سوریه ها، حالت بهتره؟( و با صدای بلند 

خطاب به شاگردش گفت: )پسر بپر یک 

لیوان آب برای محمد رضا بیار(

شاگرد با چشم اوستا آن جا رو ترک کرد، 

رامین در خلع مانده بود.

پسر  می کاوید  را  با چشمانش صورتش 

جوان سنی نداشت ولی حال روزش بس 

زار و بی حال بود.
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خودرا  اثر  اولین   1389 سال  در  سیدي 

حسیني  شهاب  بازي  با  »آفریقا«  نام  به 

شبکه  در  تنها  فیلم  این  اما  ساخت. 

خانگي توزیع شد و به اکران نرسید.

 1392 سال  در  که  سیدي  دیگر  اثر   

جایزه ي ویژه ي بهترین کارگرداني را از 

فیلم  بین المللي  جشنواره ي  سي و دومین 

فجر دریافت کرد، »13« نام دارد.

به  که  است  آثاري  معدود  جز   »13«

موضوع نوجوانانی و نوجوانان در ایران 

قالب  و  فرم  وجود  با  و  است  پرداخته 

مناسب توانسته حق مطلب را ادا کند اما 

تقلید دست چندم سیدي از آثار تارانتینو 

و کریستوفر نوالن و سینماي نو آور هنوز 

هم سیدي را درگیر فرم نشان مي دهد.

بر مي آید  سیدي  کارنامه ي  از  که  آنچه 

نشان مي دهد که هنوز هم سینماي ایران 

درگیر معضل فیلم نامه است.

اما فیلم خشم و هیاهو ...

خیانت  پر حاشیه ي  و  نخ نما  موضوع  با 

وارد بخش مسابقه ي جشنواره مي شود.

جذابي  فیلم  تنهایي  به  هیاهو  و  خشم 

سیدي  آثار  سایر  با  قیاس  در  اما  است 

خطرناک  ذهن  »اعترافات  خصوص  به 

من« نفوذ بیش از پیش دیدگا هاي غربي را 

شاهدیم و یادآور فیلم هایي مانند هانکه 

و تارکوفسکي است.

در تیتراژ این فیلم قید شده که این قصه و 

شخصیت هاي آن واقعي نیستند اما اغلب 

این  داستان  که  باورند  این  بر  منتقدان 

فیلم برداشتي آزاد از پرونده ي مشهور اما 

مجهول ناصر محمدخاني و شهلا جاهد 

است.

عاشقانه،  است  درامي  هیاهو  و  خشم 

آن  بصري  فرم  که  جنایي  و  دادگاهي 

سردرگم است.

اما  زیاد  های   پلان  با  نیز  فیلم سازي 

کم تحرکي در بین بازیگران همراه است.

بهترین سکانس فیلم هم لحظه ي دادگاه 

موقعیت ها و ساخت  در خلق  که  است 

شخصیت ها  کاملا موفق نبوده

دیدگاهي  از  شاید  فیلم  این  داستان 

برسد  نظر  به  اغواگرایانه  و  گیج کننده 

غربي  دیدگاه هاي  بیش از پیش  نفوذ  و 

به  چنداني  ایراد  البته  که  دهد  نشان  را 

مذاق  با  ولی  نیست  وارد  موضوع  این 

ایراني ها چندان خوشایند نیست.

نقد فیلم خشم و هیاهو: هومن سیدی
زهرا زارعی کارشناس زیست شناسی گیاهی /93
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اول که بودیم، یکی استادان فرمودند که در 

آن ور آب، رشته ای با نام ادبیات داستانی 

ما،  به  نزدیک ترین رشته  ندارد و  وجود 

creative writing یا همان نویسندگی 

که  بود  روزها  همان  از  است.  خلاق 

شروع  کردم  و  کرد  احاطه   را  بنده  جوّ، 

فضای  ژرف  دریای  در  شیرجه  زدن  به 

مجازی و تحقیق درباره ی این رشته. چه 

نویسندگی  شهرهایی  چه  و  کشورهایی 

چقدر  شهریه شان  دارند،  خلاق 

را  زبان  مدرک  کدام  است، 

می پذیرند و... تا اینکه در تابستان 

اخیر، جوّ دوباره به سراغم آمد و 

در اینستاگرام، جست و جویی کردم 

cre� نام با  صفحه  چند  دایرکت  به   و 

ative writing پیام دادم. با اینکه اعتقاد 

مخاطبان  از  پاسخ  دریافت  به  امیدی  و 

روز،  چند  از  پس  ندارم،  اینستاگرام  در 

داد  پاسخ  آن صفحه ها  از  یکی  صاحب 

 N.S شدیم.  دوست  هم  با  آنجا  از  و 

)نه  مجازی  دوره ی  و  بود  امارات  اهل 

تحصیلات دانشگاهی( نویسندگی خلاق 

و  سرفصل ها  از  وقتی  بود.  گذرانده  را 

تعجب کردم؛  گفت،  برایم  درس هایشان 

زیادی  شباهت  دروس،  و  سرفصل ها 

)ره(  ادبیات داستانی  رشته  درس های  به 

داشتند و تنها تفاوتی که حس  کردم، این 

نوشتن  تمرین  ما  از  بیشتر  آن ها  که  بود 

می کنند. 

     همین چند وقت پیش، با L.K، دوست 

دیگری که اهل ایالات متحده بود و دهه 

سی زندگی اش را سپری می کرد، درباره 

می راندیم.  سخن  مرحومه  رشته  این 

حرف هایم  به  مشتاقانه  بسیار  ایشان، 

و  می پرسید  درس ها  از  گوش می داد، 

دوست  داشت بیشتر راجع به آن صحبت 

 کنیم.

     نکته جالبی که این همه حرف  زدم 

دو  هر  در  که  بود  این  برسم،  آن  به  تا 

رسیدیم.  واحدی  نقطه  به  ما  گفت و گو، 

از  یکی  که  گفتم   L.K به  دال.  دولد 

نوجوان  و  کودک  ادبیات  درس هایمان 

نوجوان  و  کودک  داستان  و  است 

و  دال  رولد  ماتیلدای  مثل  می خوانیم؛ 

سکوتش  می کنیم.  تحلیل  را  آن  سپس 

خاطراتش  انگار  بود.  همراه  تعجب  با 

مثلًا  پرسید  بلافاصله  می آمد.  یادش  به 

من  و  دارید؟  ماتیلدا  بر  تحلیلی  چه 

که  سؤال هایی  از  دادم.  توضیح  برایش 

و جواب هایی  می شد  مطرح  سر کلاس 

که استاد می دادند؛ »آیا مخاطب کودک، 

مثلًا  و  می کند  تقلید  را  ماتیلدا  کارهای 

پدرش  کلاه  در  که  می گیرد  یاد  او  از 

با  که  بود  جالب  برایم  بریزد؟!«  چسب 

شنیدن سؤال، این بخش داستان را برای 

بازگو  سن و سالش  هم  دوست  و  من 

از  است؛  نظرم رسید خوشحال  به  کرد. 

خاطراتش  را،  داستان  می توانست  اینکه 

بیاورد. بعضی  را و گذشته اش را به یاد 

ذوق زده  صحبت هایمان  میان  وقت ها 

جیغ  بچه ها  مثل  می خواست  و  می شد 

شده  بالغ  کافی  به اندازه  او  اما  بزند، 

می کرد  بسنده   ریزی  فریاد  به  پس  بود، 

نگاهی به رود دال
زهرا اخلاقی کارشناس ادییات داستانی /94
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حس  می شد.  آرام  نفسش  دوباره  و 

از  اما  برگشته،  گذشته اش  به   می کردم 

روزنه سی سالگی و با دیدگاهی تحلیلی 

و منطقی. برایم لحظه ای فراموش نشدنی 

بود؛ ترکیب ذهن، ذوق، منطق، کودکی و 

بلوغ را می توانستم ببینم. 

با  گفتم، گفت و گویم  که  همانطور       

دوست اماراتی ام هم به رولد دال رسید. 

برایش نام چند نویسنده کودک و نوجوان 

را نوشته بودم. N.S با دیدن نام رولد دال 

بین آن نویسندگان، بلافاصله پوستر فیلم 

ماتیلدا را برایم فرستاد و نوشت: 

لذت  دیدنش  از  واقعاً  ببین...  رو  اون 

بزرگ  کافی  به اندازه  اگرچه  می برم، 

شده ام.

نکته، دقیقاً همین  جاست. جلد کتاب های 

می گوید  انگلستان  مرد  نویسنده  بهترین 

مخاطب داستان، کودک است یا نوجوان! 

اما اگر من باشم، می گویم اگر بزرگسالان، 

با خواندن آثار رولد دال بیشتر از کودک 

و نوجوان لذت نبرند، کمتر از آن لذت 

با  هم  بزرگترها  که  همان طور  نمی برند. 

دیدن فیلم های اقتباس شده از آثار رولد 

کارخانه ی  و  )چارلی  می برند  لذت  دال 

شکلات سازی به کارگردانی تیم برتون و 

با بازی جانی دپ، ماتیلدا به کارگردانی 

دنی دویتو(. پس اگر شادید یا ناراحت، 

تنهایید یا میان جمع، سرتان شلوغ است 

یا وقت آزاد دارید، در مترو هستید یا در 

خانه، همین الآن الآن، رولد دال بخوانید.

 بعضی آثار کودک و نوجوان رولد دال:

 ماتیلدا، انگشت جادویی، من و زرافه و

 پلِی، چارلی و کارخانه ی شکلات سازی،

 چارلی و آسانسور بزرگ شیشه ای، غول

بزرگ مهربان، دنی قرمان جهان و...
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یک  معابد  انجیر  درخت  کتاب 
آقای  از  حجیم  جلدی  دو  رمان 
آخرین  از  که  هست  محمود  احمد 
می یاد. به حساب  هم  ایشان  نوشته های 

که  است  درختی  معابد  انجیر  درخت 
می کند  رشد  ایران  جنوب  نواحی  در 
آن  مردم  برای  و  دارد  هوایی  ریشه های 
ناحیه مقدس است و برای آن نذر و نیاز 
می کنند. این درخت در محوطه ی زندگی 
خانواده آذرپاد قرار دارد. خانواده آذرپاد 
هستند  متمول  بسیار  خانواده ای 
زندگی شان  پدر،  مرگ  از  بعد  که 
مادر  افسانه،  می ریزد.  هم  به 
مردی  با  که  جوان  زنی  خانواده، 
فرامرز  می کند ،  ازدواج  نامناسب 
سرکش  و  یاغی  که  بزرگ  پسر 
است ، فرازنه ، دختری که به سوی 
افسردگی پیش می رود، عمه تاجی 
.  ... و  است  بیزار  مردها  از  که 

گوناگون  شخصیت های  از  پر  کتاب 
تمام  نویسنده  خلاق  ذهن  با  که  است 
و  کامل  صورت  به  شخصیت ها  این 
گرفته اند. قرار  هم  کنار  در  کنار  زیبا 

این کتاب برنده دوره ی اول جایزه هوشنگ 
گلشیری به عنوان بهترین رمان شده است.

مجموعه   9 حاضردر  کتاب 
است: شده  گردآوری  داستان 

دزاشوب/  اجاره خانه/  گیله مرد/  »نامه ها/ 
خوشبخت/  زن  یک  نچکا/  ره  یه 
رسوایی/ خائن/ پنج دقیقه پس از دوازده«

1( نامه ها: داستان تنهایی و پیری یک قاضی 
تنها دلخوشی  که  زشت رو و بدخوست 
زندگی اش تنها دخترش است که او هم 
می گذارد  تنها  عمر،  آخر  در  را  پدرش 
مبارزان  گروه  به  و  می کند  ترکش  و 
می پیوندد. نامه هایی به دست قاضی پیر 
می رسد که گذشته اش را، گذشته ی کاملًا 
می کند. بازگو  برایش  را  خصوصی اش 

و  نمادین  داستان  یک  گیله مرد:   )2
را  گیلانی  مبارز  مرد  گیرا!  فوق العاده 
مأمورین  دست  به  صغری  زنش  که  ـ 
مبارزان  سرکرده  پدرزنش  و  شده  کشته 
ـ  متواریست  فعلًا  ضدحکومت است و 
دو مأمور برای محاکمه به فومن می برند. 
شبی بارانی و طوفانی و راهی در جنگل 
تاریک که هر دم صدای ماغ گاو و شیون 
زنی و جیغ مرغابی های وحشی سکوت 
مأمور  می زند،  هم  به  را  آن  آرامش  و 
ساکت  مأموری  و  حرّاف  و  رشوه خوار 
و مرموز، همراه گیله مرد هستند.این سفر 
سه نفره در قهوه خانه ای جنگلی با مرگ 
می رسد...  آخر  به  گیله مرد  ناجوانمردانه 
خواننده ،  شگفت زدگی  و  بهت  و 
است. داستان  پایانی  و  آنی  نتیجه ی 

3( اجاره خانه: آمیرزا، ملاکی است که از 
تمام مستغلات و املاک اجدادی اش فقط 
دو خانه برایش مانده که در یکی خودش 
زندگی می کند و دیگری را به بیش از ده 

خانوار اجاره داده است. خانه ای کلنگی 
و وارفته که هر لحظه امکان فرو ریختنش 
هست. وجیهه خانم معلم جوانی است که 
با پدر و مادرش در این خانه ی اجاره ای 
شب  یک  در  بالاخره  و  می  کند  زندگی 
می ریزد. فرو  وجیهه  اتاق  سقف  بارانی 

4( دزاشوب: راوی شخصی است که در 
شمال   « دزاشوب  روستای  در  باغ  یک 
تهران« مستأجر است. باغبان و سرایدار 
باغ مش حسینعلی است که زنش سر زا 
از دنیا رفته به خاطر نبودن دارو  و  درمان 
به خاطر همین دخترش حمیده  ماما.  و 
و  بخواند  درس  تا  فرستاده  تهران  به  را 
به دزاشوب برگردد و خدمت کند ولی...

5( یه ره نچکا: داستان جسته و گریخته ای 
از یک دختر لهستانی است به نام یه ره 
نچکا که از زندان اس اس فرار کرده و به 
باغی که راوی در آن زندگی می کند پناه 
آورده است. شبی را با هم می گذرانند...

قهرمان  اقدس،  خوشبخت:  زن  یک   )6
برای  را  را  داستان، در دوره ای که شهر 
می کردند،  انتخاب  خانواده اش  دختر، 
خودش  دختر  که  شوهری  درباره 
داشت:  را  عقیده  این  می کند  انتخاب 
خواستگاری  از  بالأخره  نمی دانم.  » والله 
و  بهتره.«  که  نشناخته  و  ندیده  آدم  که 
که  می دانستند  لذتی  خواهرانش  را  این 
اقدس  بودند.  شده  محروم  آن  از  خود 
می گفتند:  و  می دانستند  خوشبخت  را 
را  شوهری  توانست  ما  از  یکی  »اقلًا 
کند.« انتخاب  بود  طبعش  باب  که 

از  نمایشی  خوشبخت،  زن  یک 
از  گذار  دوره  در  ایرانی  زن  مظلومیت 
عمل  یک  گزارش  و  مدرن  به  سنت 
دارد  دوست  که  زنی  است.  انتحاری 
انتخاب کند نه انتخاب بشود و بالأخره 
می بازد. عقیده  همین  سر  بر  را  جانش 

اخلاقی  رسوایی  داستان  رسوایی:   )7
دولتمردان و سیاستمداران و چهره های 

معرفی کتاب
جواد حبیبی زاده کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی/95

درخت انجیر معابد 
تألیف احمد محمود

گیله مرد  
نویسنده: بزرگ علوی 
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معروفی است که پشت قشری از اعتماد 
خود  نکبت بار  زندگی  به  اخلاق،  و 
می کنند،  قتل  که  کسانی  می دهند.  ادامه 
فضیلت های  از  دم  اما  می فروشند،  آدم 
که  قصه ای  می زنند.  انسانی  و  اخلاقی 
و  رخت  به  را  ما  بوده،  همین  بوده،  تا 
گرگ  این  است/  فریفته  شبانی  چوب 
و... آشناست  گله  با  که  سال هاست 

دست اندر کار  بیشتر  نفر  پنج  خائن :   )8
بود... خائن  آنها  از  نفر  یک  و  نبودند 

داستان خیانت یک نفر از پنج نفر که باعث 
ضربه خوردن به یک تشکیلات کارگری 
می شود. محمد رخصت که شغل معلمی 
دارد و یکی از آنهاست متهم به خیانت 
بی گناهی اش  اثبات  برای  اما  می شود، 
نامزدش  حالا  و  می کند  خودکشی 
است... واقعی  خائن  کردن  پیدا  به دنبال 

بن  دوازده:  از  پس  دقیقه  پنج   )9
و  رشوه خواری  و  دارد  طنز  مایه ای 
سازمان های  و  ادارات  در  پارتی بازی 
راه  تنها  و  می کشد  نقد  به  را  دولتی 
را  بلبشویی  اوضاع  چنین  در  پیشرفت 
می داند. آدم ها  خریدن  و  کردن  خرج 

نکته پایانی: نگین این کتاب و همچنین 
زیباترین و مؤثرترین داستان این مجموعه 
»گیله مرد« است که تا مدت ها تلخی اش 
ماند. خواهد  خواننده  خاطر  و  کام  در 

خسی در میقات
نویسنده: جلال آل احمد

جلال  حج  سفرنامه  میقات  در  خسی 
است.  ایرانی  شهیر  نویسنده ی  آل احمد 
وی در این کتاب می نویسد: »من فهمیدم 
نه  آمده،  میقات  به  که  هستم  خسی  که 
کسی که به میعاد.« آل احمد در سال 1343 
و در حالی که 41 ساله بود این سفرنامه 
را نوشت. از ویژگی های بارز این کتاب 
متن  و  جزئیات  به  نویسنده  زیاد  توجه 
روان و دلنشین آن است. وی در این کتاب 

نه فقط از جنبه ی زیارتی بلکه از زوایای 
مختلف به سفر حج نگاه کرده و مسائل 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاحتی و 
… را مورد توجه و تحلیل قرار داده است. 

کلیدر
نویسنده: محمود دولت آبادی

از  جلدی   10 رمان  یک  کلیدر 
این  هست،  دولت آبادی  محمود 
رمان های  برجسته ترین  از  یکی  کتاب 
هست.  ایران  معاصر  ادبیات 

کلیدر یک تراژدی هست که از واقعیت 
الهام گرفته است. شخصیت های زیادی در 
طول داستان وجود دارند اما اصلی ترین 
برخلاف  که  است  محمد«  »گل  آنها 
ویژگی  رمان ها  از  خیلی  شخصیت های 
ظاهری خاصی ندارد اما به یک قهرمان در 
بین افرادی مثل خودش تبدیل می شود.

سیاسی و  اجتماعی  فضای   داستان 
ایران دوم  جهانی  جنگ  از  بعد   دوران 
اقشار و  رعیت ها  برای  بخصوص   را 
نشان به خوبی  جامعه  دست   پایین 
کتاب نویسنده ی  زیبای  قلم   می دهد. 
هر که  هست  آن  برجسته ی   ویژگی 
 کسی که علاقه ای به ادبیات داشته باشد
می کند. جذب  خودش  به  رو                                                   خواننده 
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گرد گیری  را  کتاب خانه یمان  کتاب های 

ترکیب  می کنیم  فکر  این  به  و  می کنیم 

رنگی این قفسه به یکدیگر نمی آید و یا 

ویترینی تر  برای  بزرگتر  کتاب خانه ای  به 

شدن کتاب هایمان نیاز داریم تا هارمونی 

رنگی آن را با اسباب منزل مان هماهنگ تر 

کنیم و زرد را کنار قهوه ای و قهوه ای را 

کنار نارنجی بگذاریم .

متفاوتی  عناوین  به  را  طبقه  هر 

شکوه  برای  و  دهیم  اختصاص 

قطورتر  جلدهای  از  بیشترش 

سانت  اندازه  در  کنیم.  استفاده 

و  کوتاه  به  بلند  از  و  بگذاریم 

از  و  کنیم  چیدمان  نازک  به  قطور  از 

از  جلد  سه  برای  وقتی  تنها  همه و همه 

آن هم نگذاشته باشیم 

آن کم می کنیم و عوضش در غرفه های 

خوراک جبران 

با  را  مدارس  و  دانشگاه  کتاب خانه ی 

انبوهی کتاب درسی پر می کنیم و تابلویی 

دهان پرکن  عنوان  با  می زنیم  آن  در  سر 

کتاب خانه.

کتاب خانه هایی  گاهی  دیگر  سوی  از 

بسیار پربار و متنوع در اختیار است که 

مملو از کتاب های ارزنده است که صد 

افسوس خالی از خواننده ست

اما آیا واقعاً وقتی برای مطالعه نداریم یا 

بخواهیم صادق تر باشیم باید بگوییم: 

اختصاص  آن  به  وقتی  »نمی خواهیم 

آن قدر  باشد  به وقت  اگر  »که  دهیم؟« 

وقت های سوخته و تلف شده داریم« 

و  اتوبوس  و  مترو  داخل  زمان های  از 

به  که  زمان هایی  ...تا  و  ترافیک  پشت 

بطالت در حال سپری شدن هستند ... 

  چند کلمه حرف حساب
نگین عبدالهی، کارشناسی زیست شناسی گیاهی/95

به  و  می گیریم  کودکان مان  از  را  کتاب 

و  غیره  و  همراه  تلفن  و  تبلت  دستشان 

اینکه  از  می کنیم  ذوق  و  می دهیم  غیره 

چقدر کودک باهوشی داریم که در کار با 

آنها خبره است و فردا از همین کودکان 

بزرگ شده گلایه می کنیم »که چرا دل از 

آن و فضای مجازی نمی کند؟«

موقع خریدهای بی ارزش چن صدتومانی 

را خرج می کنیم اما وقتی نوبت به کتاب 

و  می شود  گران  تومان  ده  چن  برسد 

ارزش خریدن ندارد 

اما اگر بخواهیم منصف باشد شاید باید 

تدابیری اندیشه شود و تجدیدنظری در 

قیمت کتب صورت گیرد اما آیا واقعاً راه 

دیگری جز خرید نیست یا این بهانه ای 

برای شانه خالی کردن است ؟عضویت 

کتاب های  تهیه ی  یا  و  کتابخانه  در 

دست دوم و....را نادیده می گیریم 

از  و  می کنیم  برگزار  کتاب  نمایشگاه 

و  می کنیم  یاد  غذا  فستیوال  به عنوان  آن 

هرساله از تعداد غرفه و صف های خرید 
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به نام خدای همیشه مهربانم

)ایران در رتبه ی 168 جهان ، در رابطه با 

آزادی رسانه ای قرار گرفت(

بچه  اسم  هنوز  که  زمانی  قبل تر،  کمی   

دیدن  اجازه ی  بود  رویمان  طفل  و 

تلویزیون را در حدود 2 دقیقه در هفته 

رو به روی  و  مادر  کنار  هم  آن  داشتیم 

ما  شانس  هم  برفک  حالا  خب  پدر. 

خود  اوج  به  دقیقه   2 همان  در  دقیق 

می رسید و تک شبکه ی تلویزیون دچار 

یک  گیرم  حالا  می شد.  بی سابقه  بهمن 

شخصی آن وسط یک چند کلام حرف 

حساب را ریتمیک وار می گفت، مگر ما 

کودکان دل نداشتیم که بشنویم و ببینیم؟!

به  را  این ها  نمی کردم  جرئت  که  من   

گوش مبارک والدینم برسانم ولی برادر 

کمی  که  من  از  بزرگ تر  نیم  سال و  دو 

رویش زیادتر بود اینها را می گفت و پدر 

با  اندام  عرض  یک  از  بعد  جوابش  در 

خانم  نه  می گفت  عقابی  کمربند سگک 

زیاد  بیرون.  بندازیم  رو  جعبه  این  باید 

راحتن. چیزهای بد یاد بچه هامون میدن.

 نمی دانم چرا با اینکه می دانستم دروغی 

تکراری است بازهم از غم دوری جعبه 

به قول پدرم،ت نم بندری می زد.

 جناب پدر آن قدر به آن جعبه علاقه داشت 

که وقتی هم برنامه ها تمام می شد و بوق 

اشغالی می زد و یا تلویزیون می رفت در 

فاز برفک، آن چنان با دهان باز به منظره ی 

پیکان  انگار  که  می کرد  نگاه  جلویش 

جوانان گوجه ای جلویش تک چرخ زده!!

 البته در این مورد نسبت به گوش دادن 

بود.زمان  آمده  پایین تر  دوزش  رادیو  به 

رادیو گوش دادن که صدا را نمی توانست 

زیاد بلند کند و گوشش را تا جایی که 

راه داشت در بلندگوی رادیو فرو می برد.

بلندگو،  روی  گوشش ،  جای  بعدهای 

بود. شده  مضمن  رفتگی  دچارفرو 

 و وای به حال روزی که ما نفس می کشیدیم!

تصویرهایی  و  تلویزیون  آمدن  از  بعد   

و  سیاه  به  محدود  رنگ های  دایره  با 

گاهی سفید، لا اقل اجازه ی نفس کشیدن 

فک و فامیل  خیر  به  یادش  داشتیم.  را 

می ریختند  تلویزیون  دیدن  صرف  به 

کودکان  ما  نماند  نا گفته  البته  و  سرمان 

زیر بیست سال اجازه ی نشستن در کنار 

تلویزیون و حومه را نداشیم و ما را به 

حیاط می فرستادند و زمستان  ها پشت به 

تلویزیون مان می کردند و می گفتند با ولوم 

پایین و دو انگشتی : در کنار خطوط سیم 

تلفن!! را بخوانید.!! البته جوری که مزاحم 

نشویم  قهار  ببین  تلویزیون  آن جماعت 

انا الیه راجعون. و   ... می شدیم...  اگر  که 

کم کم  که  روزی  از  خلاصه،   

لباس های  تلویزیون  توی  آدم های 

شبکه ای  یک  و  پوشیدند  رنگی 

چند  و  چندین  و  چند  به 

ما  شد،  تبدیل  شبکه ای  چندین 

تا  شدیم  نزدیک تر  جعبه  به  هی  هم 

را  رویمان  دادند  اجازه  بلأخره  اینکه 

سمن زید آبادی کارشناسی ادبیات داستانی /94

تلویزیون شکر است
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تلویزیون. سمت  برگردانیم 

شیرین  فتح  این  البته   

دیگر  مادر  و  پدر  که  داد  رخ  زمانی 

نداشتند. تلویزیون  دیدن  به  علاقه ای 

 یعنی به حدی رسید که می گفتی حوصله 

و  می کردند  پرت  سمتت  را  کنترل  ام... 

نبود. کبری صغری چیدن  به  نیاز  دیگر 

 این سیر نزولی صعودی )تعجب ندارد 

سیر  داریم،  رکودی  تورمی  اقتصاد  که! 

باشیم؟( نداشته  صعودی  نزولی 

 رسانه آن قدر پیش رفت که حتی 

مادرید  رئال  بین  فوتبال  مسابقه ی 

و آبی اناری پوش ها را هرچند با 

می شد،آخرش  HDپخش  کیفیت 

کردند !! مونتاژ  را  نتیجه اش  می فهمیدی 

 حالا اگر میزدی شبکه ی HD آپریم که 

دیگر هیچ.

 و ما روز به روز دچار پدیده ای به نام تلویزیون گریزی شدیم.

 البته حالا که خودمان بچه داریم چقدر زندگی برایمان راحت تر شده. می نشانیمشان 

جلوی تلویزیون می زنیم عمو پورنگ را پر رنگ ببینند یا خاله شادونه را با صدای 

دالبی بشنوند، حتی کودکانمان را دعوت به دیدن برنامه ی علمی تخیلی به اسم اخبار 

می کنیم بدون هیچ ترسی در مورد تربیتشان و می گذاریم یک سریال،غالباً مذهبی، را 

همزمان در ده شبکه با انواع مختلف کیفیت ها ببینند تا قشنگ به خورد پوستشان رود.

کنیم. مواظبت  احتمالی  برابر خطر  در  بچه هایمان  از  نداریم  ما وقت  که   خلاصه 

گرم. دمادم  کرد،  مونتاژ  که  کس  هر  دم  کرد،  سانسور  که  کس  هر  دم   

 چشم و امیدمان به همین تلویزیون است. 

 تلویزیون برای بچه ها شکر

 برای والدین شکر تر است.
امضا
سمنو

کاریکاتور: زهرا آل بویه، کارشناس شیمی محض / 94
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غم  البته  و  زیباترین  گفت  بتوان  شاید 

با  همه  که  شاهنامه  داستان  ترین  انگیز 

از  سیاوش  گذر  مخصوصا  داستان  این 

آتش آشنایی دارند اینک همه ی داستان: 

روزی سپیده دم و هنگام بانگ خروس، 

از  تن  چند  و  طوس  و  گودرز  و  گیو 

سوی  رو  شادان  یوز  و  باز  با  سواران 

و  گرفتند  فراوان  شکار  آوردند.  نخجیر 

پیش رفتند تا بیشه  ای در مرز توران از 

دور پدیدار شد. طوس و گیو تاختند و در 

آن بیشه بسیار گشتند. ناگهان چشمشان 

و  زیبایی  از  که  افتاد  ماهرویی  دختر  بر 

حالش  از  ماندند.  شگفت  در  دیدارش 

پدرم  »دوش  گفت:  دختر  شدند  جویا 

سرمت به خانه در آمد. و بر من خشم 

گرفت و تیغ زهرآگینی برکشید تا سرم 

را از تن جدا سازد. چاره جز آن ندیدم 

اسبم  راه  در   . بگریزم  بیشه  این  به  که 

بازماند و مرا بر زمین نشاند. زر و گوهر 

بی  اندازه با خود داشتم که راهزنان ازمن 

بزور گرفتند و از بیم تیغشان به اینجا پناه 

خود  پرسیدند  نژادش  از  چون  آوردم.« 

افراسیاب  برادر  گرسیوز  خانوادۀ  از  را 

معرفی کرد.طوس و گیو بر سر دختر به 

ستیزه برخاستند و هر یک به بهانـۀ آنکه 

او را زودتر یافته  اند از آن خود پنداشتند. 

یکی از دلاوران میانجی شد و گفت: »او 

را نزد شاه ایران ببرید و هرچه او بگوید 

بپذیرید.« همچنان کردند و دختر را پیش 

از  وی  دانست  که  بردند.همین  کاوس 

خویشتن  درخور  را  او  است  مهان  نژاد 

دانست. و بعد نه ماه دختر پسری زائید 

رسید  کاوس  به  پسر  زادن  خبر  چون 

و  نهاد  سیاوش  را  نامش  و  گشت  شاد 

عزیزش داشت و ستاره شناسان را خواند 

شناسان  اختر  ببیننند.  را  کودک  طالع  تا 

آیندۀ کودک را آشفته و بختش را خفته 

دیدند و در کارش به اندیشه فرو ماندند. 

چون چندی گذشت، کاوس سیاوش را 

او  ببرد و  زابلستان  به  تا  به رستم سپرد 

بیاموزد. رستم او را پرورش  را پهلوانی 

داد و هنر سواری و شکار و سخن گفتن 

آموخت. 

آگاه  پسر  آمدن  از  شاه  کاوس  چون   

پیشبازش  به  دلاوران  تا  فرمود  گشت 

شتافتند و به پایش زر افشاندند و 

و  برز  آن  با  را  پسر خود  همینکه 

بالا و دانش و خرد دید در شگفتی 

ماند و جهان آفرین را ستایش کرد 

تخت  بر  خود  کنار  در  را  پسر  و 

نشاند و فرمود: 

هفته ای به شادی نشستند. تا روزی که 

دمی با فردوسی 
برگردان اشعار فردوسی به نثر روان 

داستان های شاهنامه 
داستان سیاوش  

جواد حبیبی زاده کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی /94
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با پسر نشسته بود، سودابه زن 

کاوس و دختر شاه هاماوران 

از در در آمد و سیاوش را دید و عاشق 

او شد پنهانی به سیاوش خبر داد که به 

شبستانش برود، اما سیاوش بر آشفت و 

»بدو گفت مرد شبستان نیم «. سودابه که 

چنین دید نزد کاووس شتافت و گفت: 

شبستان  به  را  سیاوش  که  است  بهتر 

خویش بفرستی تا خواهران خود را ببیند 

دارند.  را  دیدارش  آرزوی  همگی  که 

شاه پسندید و سیاوش را خواند 

و  شبستان  به  رفتن  به  را  و وی 

دیدار خواهران برانگیخت. 

هیربد  با  و  پذیرفت  سیاوش 

به  همینکه  شد.  روان  دار  پرده  

رفت  به یک سو  پرده  و  رسید  شبستان 

همه به پیشباز آمدند. چون چشم سودابه 

بر سیاوش افتاد از تخت فرود آمد و به 

برگرفتش و چشم و رویش را بوسید اما 

سیاوش که دانست آن مهر چگونه است 

دراز  مدتی  خرامید  خواهران  نزد  زود 

نزدشان ماند و پیش پدر بازگشت. و شاه 

و  فرهنگ  و  سیاوش  دربارۀ  سودابه  از 

خردمندیش پرسید سودابه او را بی همتا 

دانست و افزود که اگر رای سیاوش همراه 

باشد یکی از دخترانش را به او بدهد تا 

فرزندی از خاندان مهان بوجود آید. شاه 

در  سیاوش  با  را  سخن  این  و  پسندید 

میان نهاد. سیاوش بظاهر شاد گشت، اما 

ماند.  دلتنگ  از کارش  نهان همچنان  در 

چون شب فرا رسید ، سودابه هیربد را به 

به  فرستاد. چون سیاوش  دنبال سیاوش 

شبستان آمد، سودابه برخاست و بر تخت 

پیشش  سینه  بر  دست  و  نشاند  زرینش 

ایستاد و ماهرویان را یکایک به او نشان 

داد و گفت: خوب بر این بتان طراز بنگر 

چون  سیاوش  آید  پسندت  کس  چه  تا 

سودابه  انداخت  ایشان  بر  چشم  اندکی 

همه را روانه کرد و خود تنها ماند. 

بسته  ایران  مهر  به  دل  که  سیاوش  اما 

شاه  داستانهای  نخورد.  را  او  فریب  بود 

هاماوران و دشمنی  های او را با پدر و 

گرفتاری کاوس همه را بیاد آورد.سودابه 

که دید سیاوش لب به پاسخ نگشاد نقاب 

از رخ به یک سو افکند و دلبری آغاز کرد.

پس از آن از سیاوش خواست که بظاهر 

دخترش را به زنی بپذیرد، اما پیمانی با 

او ببندد تا او جان و تن خود را نثارش 

بکند.سرش را تنگ در آغوش گرفت و 

بر آن بوسه  ای زد چهرۀ سیاوش از شرم 

خونین گشت. سودابه شب به شاه مژده 

داد که فقط دختر من را انتخاب کرد: 

اما در واقع خودش خواستار سیاوش بود 

ای  توجه  او  درخواست  به  سیاوش  اما 

نمی کرد سرانجام سودابه پس از آنهمه 

درخواست وقنی که دید به خواسته اش 

نمی رسدسیاوش  را ترساند و گفت اگر 

از فرمانش سر بپیچد روزگارش را تیره 

این  از  که  سیاوش  سازد.اما  می  تار  و 

درخواست شرمگین گشته بود بهیچوجه 

از  را  نداد و سودابه  راه  به خود  سستی 

خود راند. 

 پس از آن با خشم از تخت برخاست که 

بیرون برود، ناگهان سودابه بر او آویخت 

و گفت: راز دل با تو گفتم اکنون رسوایم 
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می  کنی. جامه بردرید و خروش برآورد. 

فریادش از شبستان به گوش شاه رسید و 

شتابان نزد سودابه رفت، او را زار و آشفته 

دید. سودابه همینکه چشمش به شاه افتاد 

روی خراشید و گیسوان کند و گفت که 

سیاوش بر او نظر بد دارد، بر او دست 

یازیده و بر تنش آویخته، تاج از سرش 

بر گرفته و جامه  اش را چاک کرده است. 

شهریار از این سخن پراندیشه گشت و 

سیاوش را پیش خواند و راستی را جویا 

برای  را  ماجرا  تمام  شد. و سیاوش هم 

شاه بیان کرد اما سودابه همه را انکار کرد 

و گفت: خواستم دخترم را با چندین دیبا 

و گنج آراسته به او بدهم نپذیرفت. 

پس گفت: شاها از تو کودکی در شکم 

دارم که از رنج این پسر نزدیک به مرگ 

تنگ  چشمم  به  رنج  این  از  دنیا  و  بود 

و  آزمایش  راه  از  آمد.شهریار  تاریک  و 

برای یافتن گنهکار اندیشه ای بخاطرش 

رسید. ابتدا دست و بر و بازو و سراپای 

پسر را بویید و بوسید. هیچ جا بویی از 

نزدیک  چون  و  نرسید.  مشامش  به  او 

سودابه رفت سراپایش را پر بوی مشک 

گشت.سودابه  غمگین  دید،  گلاب  و 

با او دگرگون گشته  که دانست دل شاه 

است، مغزش از کینه آغشته شد و چارۀ 

پر  زن  پرده  سرا  در  برد.  بکار  ای  تازه 

آبستن  که  داشت  گری  حیله  افسون 

بچه  او خواست  از  و  را خواند  او  بود، 

وانمود  چنین  کاوس  به  او  و  بیندازد  را 

کند که بچه از اوست و سیاوش موجب 

از  و  کرد  چنان  زن  است.  شده  مرگش 

بر زمین  او دو بچه چون دو دیو جادو 

افتاد. در حال طشت زرینی آورد و بچه 

ها را در آن نهاد و خود خروشید و جامه 

بر تن چاک زد تا فغانش به گوش شاه 

رسید. سراسیمه به شبستان در آمد. 

سودابه زار گریست و گفت: این بدی از 

سیاوش رسیده است و تو باور نکردی. 

کار  درمان  و  رفت  فرو  اندیشه  به  شاه 

و  خواند  را  شناسان  اختر  خواست. 

پنهانی از کودکان و سودابه سخن گفت. 

پس از هفته  ای به حل معما پرداختند و 

گفتند این بچه ها از آن سودابه و پادشاه 

نیستند. 

بود  پیوسته دراندیشه  از آن پس  کاوس 

تا حقیقت را روشن سازد، مــؤبدان را 

پیش خواند و در کار سودابه و سیاوش 

با آنها شور کرد. ایشان چنین رأی دادند 

اندیشه  این  از  رهایی  برای  که 

باید آزمایشی کرد. بدین طریق 

از  بیگناه  تا  بگذرند  آتش  از  دو  هر  که 

به  آتش  هرگز  زیرا  شود،  پیدا  گناهکار 

نمی  سازد.  وارد  گزندی  بیگناهان  جان 

شاه سودابه و سیاوش را پیش خواند و 

اما  رساند  گوششان  به  را  آزمایش  این 

سودابه اعلام بیگناهی کرد و گفت باید 

سیاوش  بگذرد.و  آتش  از  سیاوش  که 

خود را برای آزمایش آماده ساخت و به 

کاووس گفت : 

اگر کوه آتش بودم بسپرم ازین ننگ 

خواریست گر بگذرم 

شتر  کاروان  صد  تا  فرمود  کاوس 

از  و  آوردند  گرد  هیزم  موی  سرخ 

آن دو کوه بلند برپا کردند و همـۀ شهر 

به تماشا شتافتند و بر زن بدکیش نفرین 

فرستادند. 
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تانفت  داد  دستور  شاه  پس 

افروزان  آتش  و  ریختند  چوبها  بر  سیاه 

شب  چنانکه  رساندند  آسمان  به  شعله 

همـۀ  گشت.  روز  چون  روشنی  از 

کار سیاوش گریان شدند. پس  از  مردم 

بسوی آتش روانه شد و با داور پاک راز 

برانگیخت  اسب  و  نمود  زاری  و  گفت 

به  و  آمد  بام  به  دیگر  سوی  از  سودابه 

که  کرد  آرزو  دل  در  و  نگریست  آتش 

بر سیاوش بد رسد. مردم همه چشم به 

و خشمگین  بودند  دوخته  کاوس 

می  گریستند.سیاوش با اسب خود 

چنان  و  انداخت  آتش  میان  به  را 

که  می  تاخت  شعله  ها  میان  در 

گویی اسبش با آتش سازش دارد، 

اما آتش چنان زبانه می  کشید که اسب 

و سیاوش را در خود پنهان کرد.پس از 

لحظه  ای سیاوش با لبان پرخنده از آتش 

بیرون آمد، همینکه چشم جهانیان به او 

برآوردند.کاوس  خروش  ازشادی  افتاد 

اما  بکشد  را  سودابه  که  گرفت  تصمیم 

این  از  شاه  روزی  که  اندیشید  سیاوش 

کار پشیمان می  شود و او را مسبب اندوه 

خود می داند پس از شهریار خواست تا 

سودابه را به او ببخشد. 

به  توران  لشکر  واقعه  این  از  بعد 

کرد  حمله  ایران  به  افرسیاب  فرماندهی 

پس سیاوش از پدر خواست که او را به 

افراسیاب بفرستد: پدر همداستان  جنگ 

شد و او را نواخت و دلشاد گشت، رستم 

را خواند و سیاوش را به او سپرد. تهمتن 

با  خود  کاوس  پذیرفت.  دل  و  جان  با 

دیدگان پرآب تا یک روز راه با او همراه 

آغوش  در  را  یکدیگر  سرانجام  شد. 

گرفتند و چون ابر بهار گریستند و زاری 

این  دانست  نمی  گویا  کسی  و  کردند 

دیدار آخرین دیدار پدر و پسر است و 

باید تا لحظاتی دیگر برای همیشه از هم 

وداع کنند. 

گواهی همی داد دل در شدن که دیدار از 

این پس نخواهد بدن 

بدین ترتیب پدر و پسر از یکدیگر جدا 

با سپاه روی  شدند و سیاوش و تهمتن 

به جنگ افراسیاب نهادند و آنقدر پیش 

رفتند تا به بلخ رسید ند. از آن سو خبر 

به افراسیاب رسید که سیاوش و تهمتن 

نبرد شروه  آمدند.  پیش  سپاهی  گران  با 

شد اما افرسیاب وقنی دید که نمی تواند 

هایی  گروگانی  فرستادن  با  شود  پیروز 

در خواست صلح  نزد رستم و سیاوش 

کرد. اما وقتی ماجرا را با کاووس در میان 

نهادند کاووس صلح را رد کرد و به آنها 

پیام داد که گروگان ها را به قتل برسانند 

ولی سیاوش نپذیرفت و خود نیز همراه 

گروگان ها راهی سرزمین غریب توران 

شد. او در توران با جریره دختران پیران 

با  همچنین  و  افرسیاب  وزیر  ویسه 

کرد.  ازدواج  افراسیاب  دختر  فرنگیس 

آماد  از  که  افاراسیاب  برادر  گرسیوز  اما 

سیاوش به توران ناراحت بود از سیاوش 

بد گویی کرد و سرانجام  افراسیاب  نزد 

سیاوش  با  که  کرد  وادار  را  افراسیاب 

بدیسان  برساند.  قتل  به  را  او  و  بجنگد 

سیاوش در تنهایی و غربت و در خاک 

بر زمین  بی کس خونش  تنها و  دشمن 

ریخته شد. 



41نشریه ادبی گلبانگ - شماره 49 - پاییز 1396

کرد  جدا 

از سرو سیمین سرش همی رفت در 

طشت خون از برش پس طشت خون را سرنگون کرد و 

پس از ساعتی از همانجا گیاهی رست که بعدها خون سیاوشانش نامیدند. 

درباره نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی برزگترین شاعر حماسه سرای ایران است. 

وی از خانوادۀ دهقانان طوس بود و از ثروت موروثی خود زندگی می  کرد. فرودسی 

سی و پنج سال از عمر خود را به سرودن شاهنامه صرف کرد و آن را در حدود سال 400 

ایران واز بزرگ  ترین منظومه  های  ادبی  اثر  پایان رساند.شاهنامه گرانبهاترین  به  هجری 

حماسی و تاریخی جهان است. موضوع شاهنامه، تاریخ قدیم ایران است از آغاز تمدن 

نژاد ایرانی تا انقراض شاهنشاهی ساسانیان .
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نمایش موزیکال »الیور توئیست« به 

تالار وحدت رسید.

نمایش موزیکال »الیور توئیست« بر 

اساس نسخه سینمایی آن با همراهی 

بیش از پنجاه و یک

نوازنده و بازیگر در تالار وحدت روی 

صحنه می رود . نمایش موزیکال 

»الیور

توئیست«، به کارگردانی حسین 

پارسایی روی صحنه می رود 

،پارسایی که پیش از این

کارگردانی نمایش هایی چون »هذیان«، 

»قصیده بلند باران«، »یلدا«، »بانوی آب 

و

آینه«، »سردار مهر و ماه«، »این فصل را 

با من بخوان« و »آرسنیک و تور کهنه« 

را

در کارنامه کاری خود دارد. وی در 

جدیدترین تجربه خود در عرصه 

کارگردانی نمایش

را بر اساس نسخه سینمایی آن با 

همراهی بیش از 051» موزیکال « الیور 

توئیست

نوازنده و بازیگر در تالار وحدت به 

صحنه خواهد برد .

تئاتر موزیکال الیور توئیست

کارگردان : حسین پارسایی

بر اساس رمان چارلز دیکنز

دراماتورژ: محمد رضا کوهستانی

 )بازیگران (: به ترتیب حروف الفبا

امیرکاوه آهنینجان

مهناز افشار

آتیال پسیانی

سعید چنگیزیان

هوتن شکیبا

داریوش موفق

نوید محمدزاده

با همراهی بیش از  110بازیگر و 

هنرجویان نوجوان

سهیل دانش اشراقی : مدیر هنری و 

طراح صحنه

سارا اسکندری : طراح چهره پردازی

 شیما میرحمیدی : طراح لباس و

آکسسوار

معرفی تئاتر!
زهرا سالاری کارشناس برنامه ریزی شهری /94
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میان  در  شدن  غرق  تجربه  حال  به  تا 

کتاب ها را داشته اید؟ می خواهم مکانی 

انگیزه  که  بگذارم  میان  در  شما  با  را 

پیدا  می دهد.  افزایش  بسیار  را  خواندن 

مترو  از  است.  آسان  بسیار  که  کردنش 

شوید،  پیاده  که  اسلامی  انقلاب  میدان 

جنب آن دست چپتان به سمت ویترینی 

از  اما  بزرگ و جذاب کشیده می شوید. 

اینکه بخواهید وارد شوید نترسید. پله ها 

و  کتاب  شهر  یک  با  رفتید  پایین  که  را 

انگار  می شوید.  آشنا  دیگر  دنیای  یک 

عجایب  سرزمین  به جای  بار  این  آلیس 

باشد.  کرده  کشف  را  کتاب ها  سرزمین 

نمی توانم بگویم که کدام سمت دوست 

دارید بروید. آن قدر فضای کافی وجود 

داشت  که می توان هر جا دوست  دارد، 

حضور  معرف  که  نیز  کتاب ها  رفت 

هستند پس هر چه مورد علاقه تان است 

دلنشین  و  آرام  آنقدر  محیط  بردارید. 

بگیرید  دست  کتاب  یک  اگر  که  است 

و چند ساعت با آن مشغول باشید کسی 

همه  از  زد.  نخواهد  برهم  را  تمرکزتان 

جالبتر بخش فانتزی های کتاب فروشی 

را همراه  انارهای سرخ  می توانید  است. 

کنید  پیدا  کوچک  چینی  بشقاب های  با 

که جایش در گوشه اتاقتان خالی است. 

است  این  در  بیشتر  جذابیتش  من  برای 

که همراه دوستانم به آنجا بروم و راجع 

به اطلاعاتی که هر روزه دریافت می کنم 

و برایم جذاب است بحث  و  گفت و گو 

بیشتر  را  افکارمان  عمق  کتاب ها  کنم. 

می کنند پس در انتخابشان دقت کنیم. 

فائقه میرزایی کارشناس ادبیات داستانی /94

معرفی کتاب فروشی سوره مهر 

آلیس در سرزمین کتاب فروشی
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با  تا  می شود  دعوت  گلبانگ  مجله   ادب دوست  و  فرهیخته  همراهان  از 

وصف  در  ادبی  متن  یا  خاطره  نوشته،  دل  نوشتنِ  به  خامه ها،  برگرفتن 

»تابستان« بپردازند و آن را به دفتر مجله ارسال نمایند. بهترین نوشته ها در 

شماره های آینده به چاپ خواهند رسید، ضمن این که به بهترین نوشته ها از 

دیدگاه داوران، پیشکشی به رسم یادبود نیز اهدا خواهد شد.

خواهشمند است، نوشته های خود را به دفتر مجله گلبانگ، واقع در طبقه 

فارسی،  ادبیات  و  زبان  گروه  از  بالاتر  »حصارک«  ادبیات  دانشکده  دوم 

انتهای راهروی فرعی تحویل دهید؛ و یا آنها را از طریق شناسه ی تلگرام 

ارسال نمایید.

@Golbanghkh

...ــبیایید بنویسیمـــ ...


